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  ࣵجاب
مسو                 د(       ّ( 

  
Hد به   H : 

بان ولا  و مى اعت J ار  ،   Gی عرصه ی ا I H  I I 
ّت صده ی طاهره ، ام ابا ،  H ی زهرا ط  )سلام االله علیھا(  

  

 گیتى  J  ... Iمادر سر 
Hبه ات لاد ی دو  و بزرگداشت ام ماد      (  ر     (  

ر  ای طبیعت شکفت و ه ی مادر ، در نه گلن سرخ آن او که همن خون مادر است ،  ونغنچه ای در سه زار ز     G

کران آبى ید و خود را در آسمان   دید  ل پرنده سوار بر  . 
Hبه راستى مادر ست که گیسوانش  چون گیسوان فره طلايى است؟ ! آری I 

  که زمه بتش لالايى اوست؟ مادر ست
ر مى کشد و  دان  ای سمن  Hمادر آت که گاره چوب فرزندش را از لابلای ره ها و از ان آارها و صدها  ز I ون      G  G

ن مى دش آن را ترآمG ... 
ق است، صدایش  چون غ غز    ، گبر قلب گل  نت که اشکش همل مادر آ I   I G سه خوان در طبیعت است و

د بر سه زار است و اواریش همن کوهى بر دل ک Hاش همن ر خو G   I Hوجودت را ارج مى نهم و سه بر ی  مى ...ر 
 ز. 

ر آر 
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 مقدمه 
غات برای سا کردن و ااد اغتشاش در « ا و آی از  دگاه های اکباری د  H  H G H H

Hکشو افاده مى ه ام که  ر غى   Hند و اته به آن دگاه های  Hگف  H : 
ال ید ، خیال م است های اروی شرفي را در ایران د که شما سرشت کشو ا G ر G  . 

 است که کشو را سا غات خود ، همتش ا Hاما اانه همان دشمنى که  ی  ر   H  G

دا کرده است ؛ بضى بوت یگاه دشمن شده اندJد ، اوز در دا یگاه   »   .  از 
م رهی  ام  Gم H– شت١٣٧٩ اردی 

 
وف  رح ده ، ذهن و ضم اان ها و جوا ی را به خود  ماز خج اح که همواره به وان  موع ث برانگ و لى ،  G  G 

 ، و آن ود و ی ب وح ه است ، مغو سا رو  G I H ل Iن در . ده استو ز ره ای ر حب و شش اسلامى را مانع  G H 
اجتماع تلقى کرده و مدعى هستند که ر حب برای  ها دست و گ ده و مانع ات های آنها در       عرصه های اسى ،  G  H 

ا ادی به ه و  Jاجتماعى و فرهنگی مى شود و از ا ه ، آس های ا H ق د رمدهای روحى و روانى برای  ها به اران مى آو G ! 
 ، ل و رغ  ند و  کسانى که ت مىا آن  تمام   رفى نموده و ایر اصل آزادی و دموکراسى ب ران ح ،  برخى دیگر G H  G

ف ر کرده و در اجتماع ظاهر ه و  Hحب و شش شان را به وان  و  تک یازات اساسى و ظد کرده و از ا ر مى شوند  شدت برخو
Hم اجتماعى ل رف به مدرسه ، داگاه ، اام در ادارات دولتى و گرف گذرمه و HH I G ... هايى که خود را م مى ند ، آن  در کشو رر و

د د فرهنگ و تمدن و یه گذار دموکراسى رفى کرده و از آزادی های فردی و اجتما  ! GGعى دم مى ز
ی داته و از آن دع و حما مى ند ز حب  را به وان  اصل و ر آن را در ه لازم و ضرو    ه ایH H  G ر G . 

 
ان داه اند رهای تلفى  ت ر حب را از  ی کرده و ضرو ر   ه ها از راه و روش Hهر  از ا گر I   و  و JGG م H  ر  . روند در سال هاي ، اخ

د  رح شدن شات فراوان در زنه حب برتر به همراه امل ديگري ما GGشات درره حب و شش اسلامى ، شدت ياه است و  
اديق چن حبى در  ت آن موجب تهديد ایت اجتماعى و افت روند افاده از  أ و ضرو اد و م اخت فى از اين  ف ا  H Gُ ّ Iر  ع G

رمان است ا اسب در شش هاي ت و رواجبو یجه ااذ روش ريبى بضى  Hه شده است، که   G GH Hّ HG. 
د ه های برخى از ندن به ظاهر روفکر در  ات ره عزیز الاب در مو  است   گذشت نزد به ده سال از  Gآه  HI I ر H G    J G

ند ز برخى از ا ت کشوبو  ر  ند د و مى وزی حرف ها و  های دو  در ا ت مى گو داری و د ن در ست د G G  I  
  ت ولى راحتى عث ا اجتماع زده و به نکته ها آتش در خر د ا   ح ن سادهضى از جواانه با و H   G ) عج (                                                            

بوت ت مى پردازم . مى شوند   به برخى از خجلات ا ، به ظاهر روفکران در  در ا G GI  : 
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  ف و ترس است اس G تهاجم فرهنگی شى از ا   ) . ید شریف . نمه ی آ ه HG . ررI٨۵(  
  نى گناه مى وط به ايمان مى داند ؛ ت را ب وقرآن ح G داند ولى جرم نمی داند .  باند بى ح پس اگر کسى ايمان نداشت  مى

Iروزمه ی اط .فرهاد بهانى . ( شد  G .١٧/٣/٨۶ .  ٣ص(  
  است   ؛ ک رت دن  مت وح ر گرف ف و نهی از کر که در اسلام واجب است به نای در  ده ا به ر از دیده  و  H GG G

ارت د Hم  بر دم که لا   آ ح را درست کن GGنه    ). بىح . عزت االله س مه ی٧ص  . ٨٧ / ٢٠/١١. روز(  
  به ی بلا ح اند ؛ ی  و زمان ه زدايى شود به راحتى به و ه اند و اگر از آنها ا و احم اسلام آخته به ا G H ر ر ر 

که  آن  ه ای دارد ، نه ا و Gا ر  شود ت حG GG . روش است و آن روشى ,ب  آن در هر زمانى به شود ولى ح ید ح ت G G GG G

سندد    )٣٣ص  . ٨۴دی ماه . ماهنامه ی زن . دالکر سروش . ( Jاست که عرف زمان آن را 
  انه استن ظاد ز ران شرعى در مو  ) . ر ر انگG  . نآزاد  مه ی٧/١١/٨٧. روز (  

 
 زل شده اند  اي ايندر را  م اخلافي وهاي دينى و اح و Hگوهر اسلام ، ادت و ات آدمى است و  ي H ر   G . ه قت ، ف  کدر  H

، مادي و نوي، و فردي و  ازهاي روحى و  آموزه هايی که از سوي لق حکيم صادر مى گردند چي جز سخ گويی به همه  G G 
اجتماعى اGست  و ف صادر شده اند. Gان   به هم   ز یجه، احم الهی ط به شش زن  Hدر  ي   G GH. که و ا يGا ما به  ر GG م

ه  داق م اسلامى و را ان ف و فلسفه اين  وق حب و شش مل براي زن و دخن در برابر افراد رم است ، به  اسلام ،  ّ   ا H ّ I
گا Hفراگ و  H G مى پردازيم ت به هاي یت اجتماعى ازا  ّگ آن G. 

 
ئ ی حب از دیده اسلام و س ری آن در ایران داه  است ر شما مى گذرد ، نگاهى اف به  Hآه در ا موعه از  I   G I GG م  J G. 

ل زا  در سه د ده  و د  Gا موعه شامل ده  G یاآخرون در اا  ،  د آنفاده ی شما  ر شماست  ؛  اند و ا د H است مو J ر
ده ی گرامى قرار گد  خوا GG  . 

  
 ر آر 

Hمدیر وا فرهنگی مذهبى ارزشى  H   
 خیمــــــــ ه

  شمسيهفت  هشتاد و سال يكهزار سيصد وبيستم مهرماه
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  مفهوم و ابعاد حجاب 
  ي حجاب و عفاف  رابطه 

  ي حجاب هدف و فلسفه
  آثار و فوايد حجاب در ابعاد مختلف
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  مفهوم و ابعاد حجاب 
، پرده  حجاب در لغت به معناي مانع ، حجاب و پوشش اسلامي داراي چه ابعاد و اقسامي است؟ مفهوم حجاب چيست و از نظر قرآن و حديث

ي  ، وسيله دهد كه پرده اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش مي]. 2[ ، بيشتر به معني پرده است استعمال اين كلمه]. 1[ و پوشش آمده است
 گيرد شود كه از طريق پشت پرده واقع شدن صورت  ؛ بلكه آن پوششي حجاب ناميده مي ، ولي هر پوششي حجاب نيست پوشش است

]3.[  
، اين است كه  ، به عنوان يكي از احكام وجوبي اسلام ، و مراد از پوشش اسلامي زن ، پوشش اسلامي است ر مراد ما از حجابدر اين نوشتا

  . گري و خودنمايي نپردازد ، بدن خود را بپوشاند و به جلوه ، هنگام معاشرت با مردان زن
،  ، وجوب پوشش بدن و بعد سلبي آن بعد ايجابي آن.   ايجابي و سلبي است، داراي دو بعد ، به معناي پوشش اسلامي بانوان ، حجاب بنابراين

؛ گاهي ممكن است بعد اول  ؛ و اين دو بعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود حرام بودن خودنمايي به نامحرم است
كنيم كه بسياري از زنان  گاهي مشاهده مي . مي محقق شده استتوان گفت كه حجاب اسلا ، در اين صورت نمي ، ولي بعد دوم نباشد باشد

بخشد و در عين  كنند كه به اندامشان زيبايي خاصي مي هاي شاد و زيبا و تحريك برانگيز استفاده مي  محجبه در پوشش خود از رنگ
  .ين دور از روح حجاب است؛ و ا]4[ ، گويي كه اصلاً لباس نپوشيده است اش آشكار است ، زيبايي پوشيده بودن بدن زن
يك نوع .  تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد ، حجاب مي ، هر نوع پوشش و مانع از وصول به گناه را حجاب بناميم اگر به معناي عام
، فكري و روحي  ، از مصاديق حجاب ذهني ، مانند توحيد و نبوت ؛ مثلاً اعتقاد به معارف اسلامي ، فكري و روحي است آن حجاب ذهني

  . ، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد هاي روحي و فكري ها و گناه تواند از لغزش صحيح است كه مي
مثل حجاب و پوشش در نگاه  ؛ ، نام برده شده است كند ، در قرآن از انواع ديگر حجاب كه در رفتار خارجي انسان تجلي مي علاوه بر اين

  : اند حرم به آن توصيه شده كه مردان و زنان در مواجهه با نام
صارِهِمغضُُّوا منِْ أَبؤمِْنيِنَ ي؛ ]5[  قُلْ للِْم  

  . ها را از نگاه ناروا بپوشند  اي رسول ما به مردان مؤمن بگو تا چشم
  ؛ ]6[  قُلْ للِْمؤمِْناتِ يغضْضُنَْ مِنْ أَبصارهِنَِّ
  . وا بپوشندها را از نگاه نار  اي رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم
  : ، حجاب گفتاري زنان در مقابل نامحرم است نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني

رَضالَّذِي فِي قلَبِْهِ م عطْملِ فَينَ بِالْقَوَ؛ ]7[  فَلا تخَْضع  
  .است به طمع افتد) هوا و هوس(؛ مبادا آن كه دلش بيمار  پس زنهار نازك و نرم با مردان سخن نگوييد

اي راه نروند كه با  به زنان دستور داده شده است به گونه.  ، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم است حجاب و پوشش قرآنينوع ديگر 
  : هاي خود باعث جلب توجه نامحرم شوند نشان دادن زينت

  ؛]8[ و لا يضْرِبنَ بِأَرجلِهنَِّ ليِعلَم ما يخفِْينَ منِْ زِينتَِهنَِّ
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  .  به زمين نزنند كه خلخال و زيور پنهان پاهايشان معلوم شودو آن طور پاي
، پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان  شود كه مراد از حجاب اسلامي از مجموع مباحث طرح شده به روشني استفاده مي

  . ترفتن اس حرف زدن و راه  ،  ، نگاه ي پوشش ، مثل نحوه  مختلف رفتارنحوه هاينامحرم در 
  

  ي حجاب و عفاف  رابطه 
  ]9[ وسيده بنياد مسلماني نبودـــچادر پ                         بايست اما از عفاف چشم و دل را پرده مي

گاه .  ، اما حجاب لازم نيست ؛ عفاف لازم است اي نيست اند كه بين حجاب و عفاف رابطه ، ادعا نموده بعضي با تمسك به شعر فوق:  شبهه
، ولي  شود كه آنها حجاب كامل ندارند  مطلب با تمسك به حجاب و پوشش زنان روستايي و زنان شاليزار شمال كشور توجيه ميهمين

  ؟ آيا ادعاي مذكور صحيح است] 10.[ عفيف هستند
  : پاسخ

؛ چون مانع ورود اغيار  گويند  مي، حاجب به نگهبان.  ، پرده و مانع آمده است هاي لغت به معناي پوشش  قبلاً ذكر شد كه حجاب در كتاب 
ي يك حاجب و مانع در مقابل افراد نامحرم  ، حجاب و پوشش زن نيز به منزله بنابراين . گردد و بيگانگان در يك حريم و محيط خاص مي

؛ ]11[ ود داردي لغوي عفت نيز وج همين مفهوم منع و امتناع در ريشه. است كه قصد نفوذ و تصرف در حريم ناموس ديگران را دارند
،  تفاوتي كه بين منع و بازداري حجاب و عفت است. اند در اصل معناي منع و امتناع مشترك»  عفت «و »  حجاب «ي  ، دو واژه بنابراين

، مربوط به باطن و  ، ولي منع و بازداري در عفت ؛ يعني منع و بازداري در حجاب مربوط به ظاهر است تفاوت بين ظاهر و باطن است
هاي  ، يكي از ويژگي ، ولي با توجه به اين كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر ؛ چون عفت يك حالت دروني است ون استدر

يب ؛ بدين ترت ، تأثير و تأثّر متقابل است ، بين حجاب و پوشش ظاهري و عفت و بازداري باطني انسان بنابراين] 12[؛ عمومي انسان است
، تأثير  ي باطني و دروني عفت ، اين نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيه تر و بهتر باشد شپوشش ظاهري بيكه هرچه حجاب و 

تر و بهتر در مواجهه با نامحرم  ش باشد باعث حجاب و پوشش ظاهري بيترعكس هر چه عفت دروني و باطني بيش؛ و بال تري دارد شبي
دهد كه بدون قصد تبرجّ و  نخست به زنان سالمند اجازه مي.  ر و تأثّر اشاره فرموده استقرآن مجيد به شكل ظريفي به اين تأثي.  گردد مي

هايي  ، يعني حتي لباس اگر عفت بورزند:  گويد ، ولي در نهايت مي ، مثل چادر را در مقابل نامحرم بردارند هاي رويي خود ، لباس خودنمايي
  .، بهتر است مثل چادر را نيز بر ندارند

 واعدِ منَِ النِّساءِ اللاَّتِي لا يرجْونَ نِكاحاً فَليَس عليَهنَِّ جناح أنَْ يضَعنَ ثيِابهنَّ غيَرَ متبَرِّجاتٍ بِزِينةٍَ و أنَْ يستعَفِفنَْ خيَرٌ لَهنَّ و اللَّه سميِع عليِمو القَْ
].13 [  

؛ به اين معنا كه مقدار حجاب  ي علامت و صاحب علامت نيز هست ، رابطه طني، بين پوشش ظاهري و عفت با ي قبل علاوه بر رابطه
البته اين مطلب به اين معنا نيست كه هر زني كه حجاب و پوشش .  ي خاصي از عفت باطني صاحب حجاب است اي از مرحله ، نشانه ظاهري

  .ي مراتب عفت و پاكدامني نيز برخوردار است ، لزوماً از همه ظاهري داشت
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، تخلفات بعضي از زنان با  ي افرادي كه براي ناكارآمد جلوه دادن حجاب و پوشش ظاهري ، پاسخ اين اشكال و شبهه با توجه به همين نكته
، ضعف در حجاب باطني و فقدان ايمان و اعتقاد قوي به آثار  ؛ زيرا مشكل اين عده از زنان گردد دهند آشكار مي حجاب را بهانه قرار مي

،  ترين ابعاد آن ترين و اساسي م ابعادي گسترده دارد و يكي از مهب و پوشش ظاهري است و قبلاً گذشت كه حجاب اسلاميمثبت حجا
؛ و اساساً اين  كند ، از عقايد و ايمان راسخ دروني برخوردار مي حجاب دروني و باطني و ذهني است كه فرد را در مواجهه با گناه و فساد

، شكل  ؛ زيرا افكار و عقايد انسان ، از جمله حجاب و پوشش ظاهري است ها ي سنگ بناي ديگر حجاب ه منزله، ب حجاب ذهني و عقيدتي
  . ي رفتارهاي اوست دهنده
، عفاف بدون رعايت پوشش  ي مراتب عفاف نيست ، لزوماً به معناي برخورداري از همه ، همانگونه كه حجاب و پوشش ظاهري البته

؛ زيرا  شود عفيف دانست توان زن يا مردي را كه عريان يا نيمه عريان در انظار عمومي ظاهر مي نمي.  يستظاهري نيز قابل تصور ن
 ي تأثير و تأثّر متقابل وجود دارد ، رابطه ، و بين مقدار عفاف و حجاب هاي عفاف است ها و نشانه گفتيم كه پوشش ظاهري يكي از علامت

،  ، و عفاف ي عفاف ، ميوه ؛ با اين تعبير كه حجاب اند ي ريشه و ميوه دانسته را از نوع رابطهي عفاف و حجاب  بعضي نيز رابطه] 14.[
.  ، ولي عفاف و طهارت باطني را در خويش ايجاد نكرده باشند برخي افراد ممكن است حجاب ظاهري داشته باشند. ي حجاب است ريشه

ها   ، خدا با قلب من قلب پاك دارم «، مثل  فرادي ادعاي عفاف كرده و با تعابيري، ا از سوي ديگر.  و ظاهري است ، تنها پوسته اين حجاب
،  ي اساسي را بنگارند كه درون پاك ي خود اين نكته هايي بايد در قاموس انديشه ؛ چنين انسان كنند ، خود را سرگرم مي »كار دارد

  ]15.[ حجابي نخواهد شد  ناپاكِ بيي ، موجب بارور شدن ميوه پروراند و هرگز قلب پاك بيروني پاك مي
زمين پاك نيكو گياهش به اذن خدا نيكو برآيد و زمين خشن ] 16[ ؛ و البْلدَ الطَّيب يخْرجُ نبَاتُه بِإِذْنِ ربهِ و الَّذِي خَبثَ لا يخْرُج إِلاَّ نَكدِاًً

  . ، جز گياه اندك و كم ثمر ناپاك بيرون نياورد
   

  ي حجاب هدف و فلسفه
، قرب به خداوند است كه به  هدف اصلي تشريع احكام در اسلام ي حجاب و پوشش چيست؟ هدف از تشريع حجاب اسلامي و فلسفه

  : آيد ي نفس و تقوا به دست مي ي تزكيه وسيله
اللَّهِ أَتقْاكُم ْعِند كُمَترين شماستبزرگوار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقوا] 17[ ؛  إنَِّ أكَْرم   

  ؛ هو الَّذيِ بعثَ فِي الْأمُيينَ رسولاً مِنهْم يتلُْوا علَيهِم آياتهِِ و يزكَِّيهِم و يعلِّمهم الْكِتاب و الحِْكْمةَ و إنِْ كانُوا منِْ قبَلُ لفَِي ضَلالٍ مبيِنٍ
، تا بر آنان وحي  پيغمبري بزرگوار از همان قوم برانگيخت) دانستند  هم نميقومي كه خواندن و نوشتن(اوست خدايي كه ميان عرب امي 

، همه  ؛ با آن كه پيش از اين پاك سازد و كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد) از لوث جهل و اخلاق زشت(خدا را تلاوت كند و آنها را 
  . ي جهالت و گمراهي بودند در ورطه

، عفت و  ، طهارت ي نفس يابي به تزكيه ، دست ، وجوب حجاب اسلامي  هدف از تشريع حكم الهيشود كه از قرآن كريم استفاده مي
  :همچون آياتي .  پاكدامني است
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مَكى لهأَز ِذلك مهفظَُوا فُروُجحي و صارِهِمغضُُّوا منِْ أَبؤمِْنيِنَ ي18[؛ قُلْ للِْم [  
، كه اين بر پاكيزگي جسم و جان  نگاه ناروا بپوشند و فروج و اندامشان را محفوظ دارنداي رسول ما مردان مؤمن را بگو تا چشمها از 

  . ايشان اصلح است
  ] 19[؛ و إِذا سأَلتُْموهنَّ متاعاً فَسئلَُوهنَّ منِْ وراءِ حجِابٍ ذلِكُم أَطهْرُ لقِلُُوبِكُم و قلُُوبِهنَِّ

  .هاي شما و آنها پاك و پاكيزه بماند بهتر استبراي آن كه دل، كه حجاب  ز پس پرده بطلبيدطلبيد ا و هرگاه از زنان رسول متاعي مي
َفِفنَْ خيَتعسأنَْ ي رِّجاتٍ بِزِينةٍَ وَتبرَ مَنَّ غيهنَ ثيِابضَعأنَْ ي ناحهنَِّ جَليع سَونَ نِكاحاً فَليْرجمنَِ النِّساءِ اللاَّتِي لا ي ِالقَْواعد وليِمع ميِعس اللَّه نَّ ورٌ لَه 

  ] 20[؛
، بر آنان باكي نيست كه اگر اظهار تجملات و زينت  اند و اميد ازدواج و نكاح ندارند و زنان سالخورده كه از ولادت و عادت بازنشسته

زينند، بر آنان بهتر است و خدا به سخنان تر گ هاي خود را از تن برگيرند و اگر بازهم عفت و تقواي بيش ، نزد نامحرمان جامه خود نكنند
  .خلق شنوا و آگاه است

] 21[؛ ماًيا أَيها النَّبِي قُلْ لِأَزواجكِ و بناتكِ و نِساءِ الْمؤْمِنيِنَ يدنيِنَ علَيهنَِّ منِْ جلاَبيِبِهنَِّ ذلكِ أَدنى أَنْ يعرفَنَْ فَلا يؤْذَينَ و كانَ اللَّه غفَُوراً رحيِ
اي پيغمبر با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو كه خويشتن را به چادرهاي خود فروپوشند كه اين كار براي اين كه آنها به عفت و 

، آمرزنده و مهربان  آزار نكشند بر آنان بسيار بهتر است و خدا در حق خلق) هوسرانان(حريت شناخته شوند تا از تعرض و جسارت 
  . است
، خداوند در كنار دستور حجاب  شود ، باعث تحريك و تهييج جنسي آنان و در نتيجه منجر به فساد مي ون نگاه به نامحرم توسط مردانچ

؛ چنانكه از امام  ، به مردان نيز دستور به حجاب و پوشش چشم داده و نگاه به نامحرم را بر آنان حرام كرده است و پوشش بدن به بانوان
  : شده استنقل ) ع( رضا

حرمّ النظر الي شعور النساء المحجوبات بالازواج و غيرهنّ من النساء لما فيه من تهييج الرجال و ما يدعوا التهييج الي الفساد و الدخول فيما 
  ] 22[ ؛ لا يحلّ و لا يجمل

انگيزد و آنان را به فساد  ، مردان را برمي ، از آن جهت حرام شده است كه نگاه نگاه به موهاي زنان با حجاب ازدواج كرده و بانوان ديگر
  .  خواند در آنچه كه ورود در آن نه حلال است و نه شايسته فرا مي

، طهارت و عفت و  ي نفس ، ايجاد تزكيه ي وجوب حجاب اسلامي شود كه هدف و فلسفه از مجموع آيات و حديث فوق به خوبي استفاده مي
  .  گيري از فساد است اد صلاح و پيش، و ايج پاكدامني در بين افراد جامعه

   
  آثار و فوايد حجاب در ابعاد مختلف

   :اند از ترين فوايد آن عبارت فوايد زيادي است كه بعضي از مهم، داراي آثار و ، در ابعاد مختلف حجاب و پوشش
  ي حجاب در بعد فردي فايده) الف
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مش رواني بين افراد جامعه است كه يكي از عوامل ايجاد آن عدم تهييج و تحريك ، ايجاد آرا يكي از فوايد و آثار مهم حجاب در بعد فردي
بخشد و  هاي جنسي را فزوني مي ها و التهاب ، هيجان بندوبار ميان زن و مرد  هاي بي ، فقدان حجاب و آزادي معاشرت ؛ در مقابل جنسي است

 عميق و دريا ، اي نيرومند ، غريزه ي جنسي غريزه.  آورد تقاضاي سكس را به صورت عطش روحي و يك خواست اشباع نشدني درمي
. گردد ورتر مي چون آتشي كه هرچه هيزم آن زيادتر شود شعله هم؛ گردد تر سركش مي شتر اطاعت شود بي شصفت است كه هرچه بي

، هجوم  تر شده استي جنسي بيش زه، اطاعت از غري حيايي و برهنگي بهترين شاهد بر اين مطلب اين است كه در جهان غرب كه با رواج بي
اين مطلب پاسخ روشن و قاطع به افرادي است .  ي سكس نيز زيادتر شده و تيراژ مجلات و كتب سكسي بالاتر رفته است مردم به مسئله

؛ و  استه ، ناشي از محدوديت ي جنسي وجود دارد هايي كه در كشورهاي اسلامي و شرقي بر سر غريزه ي گرفتاري اند همه كه قايل
البته از اين .  رود ، از بين مي ، اين حرص و ولعي كه وجود دارد اگر به كلي هرگونه محدوديتي برداشته شود و روابط جنسي آزاد شود

، حرص و ولع جنسي در بين آنان فروكش  ؛ آيا غرب كه محدوديت روابط زن و مرد و دختر و پسر را برداشته است افراد بايد پرسيد
بين و منصفي به اين سؤال اين است كه نه تنها حرص و ولع جنسي در غرب  پاسخ هر انسان واقع ]23![؟ ا افزايش يافته استكرده است ي

  .يابد هاي جنسي در آنها رواج و رسميت مي برداري  هاي جديدتري از تمتعّات و بهره ، بلكه هر روز شكل افزايش يافته است
  : ي جنسي اينگونه توصيف كرده است ي غرب را در مواجهه با غريزه ه، وضعيت جامعغربي  يكي از زنان منصف

 و به  ،گرداندن  ، اگر از زن روي ؛ آري ي جنسي و مشكل زن و حجاب در جوامع غربي حل شده است ي غريزه گويند مسئله كساني مي
  ]24!![ گرفته است، البته مدتي است اين راه حل صورت  جنس روي آوردن حل مسئله است  بچه و سگ و يا هم

  
  ي حجاب در بعد خانوادگي فايده) ب

.  ، به محيط خانواده و در كادر ازدواج مشروع است ، اختصاص يافتن التذاذهاي جنسي يكي از فوايد مهم حجاب در بعد خانوادگي
، فقدان  ؛ و برعكس گردد ه ميتر كانون خانواد، و در نتيجه استحكام بيش تر زن و شوهر، باعث پيوند و اتصال قوي اختصاص مذكور

گونه بيان ، اين ، تأثير برهنگي را در اضمحلال و خشكيدن درخت تنومند خانواده يكي از نويسندگان.  حجاب باعث انهدام نهاد خانواده است
  : كرده است
؛ و آنچه  چه دارد با آنچه نداردي آن  مقايسه ، همواره در حال مقايسه است ، هر زن و مردي اي كه برهنگي بر آن حاكم است در جامعه
زني كه .  زند سوزاند اين است كه اين مقايسه آتش هوس را در زن و شوهر و مخصوصاً در وجود شوهر دامن مي ي خانوده را مي ريشه

 كه اندك ، پيداست بيست يا سي سال در كنار شوهر خود زندگي كرده و با مشكلات زندگي جنگيده و در غم و شادي او شريك بوده است
در چنين حالي كه سخت محتاج عشق و مهرباني و .  گذارد دهد و روي در خزان مي اش شكفتگي خود را از دست مي اندك بهار چهره

، به  ، با پوشش نامناسب خود ، اداره و مدرسه رسد و در كوچه و بازار تري از راه مي ، ناگهان زن جوان وفاداري همسر خويش است
شود براي ويراني اساس خانواده و بر باد رفتن اميد زني كه جواني خود را نيز بر  اي مي ؛ و اين مقدمه دهد اي مي يسههمسر او فرصت مقا

دانند كه اگر امروز  دانند كه هيچ جواني نيست كه به ميانسالي و پيري نرسد و لابد مي ي خواهران جوان لابد مي ؛ و همه باد داده است



ي مذهبي ارزشي خيمـــــه گاهرهنگكاري از وبسايت ف............................................................................................................................................... ) ...............................................................................سومجلد ( ب حجا  

 10

، همان خطري را  ي فرداي آنها ، باز هم جواناني هستند كه بتوانند براي خانواده طراوتي آنان ند در فرداي بيا آنان جوان و با طراوت
  ]25.[ كنند ها ايجاد مي ايجاد كنند كه خود آنان امروز براي خانواده

  
  ي حجاب در بعد اجتماعي  فايده) ج

حجابي و بدحجابي باعث كشاندن  ، بي در مقابل. يروي كار در سطح جامعه است، حفظ و استيفاي ن يكي از فوايد مهم حجاب در بعد اجتماعي
، مردي كه در   بدون ترديد.گردد ، تضعيف نيروي كار افراد جامعه مي ، و در نتيجه هاي جنسي از محيط و كادر خانواده به اجتماع لذت

، تمركز نيروي  حجاب و آرايش كرده مواجه باشد  مهيج زنان بدهاي محرّك و  همواره با قيافه...، كارخانه و ، اداره ، بازار خيابان
هاي جنسي درهم  جويي  هاي اجتماعي را با لذت ، كه ميدان كار و فعاليت ها و كشورهاي غربي برخلاف نظام. يابد كار او كاهش مي

، فقط در كادر  هاي جنسي ، و لذت ها پاك شده ، محيط اجتماع از اينگونه لذت خواهد با رعايت حجاب و پوشش اسلام مي] 26[، آميزند مي
  ].27[ خانواده و با ازدواج مشروع انجام شود

  
  ي حجاب در بعد اقتصادي  فايده) د 

تواند از  ، مي ، به دليل سادگي و ايجاد يكدستي در پوشش بانوان در بيرون منزل ، به ويژه در شكل چادر مشكي استفاده از حجاب و پوشش
خوشِ اين   كه خود چادر مشكي دست  ؛ البته به شرط اين پرستي بانوان داشته باشد نيز تأثير مثبت در كاهش تقاضاهاي مدبعد اقتصادي 
اي كه برخي از بانوان به جاي استفاده  ، به گونه گردد متأسفانه بعضاً مظاهر مدپرستي در چادرهاي مشكي نيز مشاهده مي.  تقاضاها نگردد

هاي جلِف و سبك كه با هدف و فلسفه حجاب و پوشش  ، نازك و داراي طرح ، توري  و باوقار، به چادرهاي مشكياز چادرهاي مشكي متين
  : ي رواج فرهنگ مدگرايي در خاطرات قبل از انقلاب خود گفته است يكي از دانشجويان محجبه درباره . آورند تناسبي ندارند روي مي

،  ، لباسي را كه امروز پوشيده بودم ي كسي بروم اگر دو روز پشت سر هم قرار بود كه به خانه،  ها كه حجاب نداشتم آيد آن وقت يادم مي
، تا من  ، لباس ديگران را به عاريه بگيرم و بپوشم كردم مسخره است و سعي داشتم حتي اگر شده احساس مي!  شدم فردا بپوشم حاضر نمي

  ]28.[ ها سلب كرده بود  اه حال و راحتي را از خانماين كارها واقعاً رف.  هم با لباس جديدي رفته باشم
ترين آنها عبارتند  م ، كه مه توان نام برد وار فوايد و آثار ديگري نيز براي حجاب و پوشش مي  علاوه بر فوايد ياد شده، به طور فهرست

  : از
  .ي، حيا و متانت در جامعه و كاهش مفاسد اجتماع ؛ مانند عفت هاي انساني ـ حفظ ارزش

  .مندي صحيح و مطلوب از اميال وغرايز انساني ،كنترل و بهره ـ هدايت
   ]29.[ـ تأمين و تضمين سلامت و پاكي نسل افراد جامعه
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  : فصل پي نوشت
ع منعه و منه قيل للستر الحجاب لانه يمن: الستر؛ فيومي، المصباح المنير، حجبه حجباً من باب قتل: جوهري، صحاح اللغه، الحجاب] . 1[

  .المشاهده
  .تر به معناي حاجز، مانع، حايل و پرده است در قرآن اين كلمه در هشت مورد به كار رفته كه بيش] . 2[
  .78ي حجاب، ص  استاد مطهري، مسئله] . 3[
  .19، ص 74ي  شماره» جوانان، ورزش و حجاب«ي پيام زن،  علامه سيدمحمدحسين فضل االله، مجله] . 4[
  .30ي  ، آيه)24(ي نور  سوره] . 5[
  .31ي  ، آيه)24(نور  ي  سوره] . 6[
  .32ي  ، آيه)33(ي احزاب  سوره] . 7[
  .31ي  ، آيه)24(ي نور  سوره] . 8[
  .154پروين اعتصامي، ديوان شعر، ص ] . 9[
  .11/3/1374كيهان لندن، ] . 10[
  .ي عفّت واژهالكف عما لا يحلّ و لا يجمل؛ ابن منظور، لسان العرب، : العفة) الف] . 11[
  .ي عفّت حصول حالة للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوة، راغب اصفهاني، معجم مفردات الفاظ القرآن، واژه: العفة) ب
  .ي عفّت امتنع عنه؛ فيومي، المصباح المنير، واژه: عف عن الشيء) ج
  .73 - 66مي انسان، صهاي عمو ، بحث ويژگي»نگاهي دوباره به تربيت اسلامي«خسرو باقري، : ك. ر] . 12[
ي شريفه را به چادر معنا كرديم، به علت روايات متعددي است كه آن را به جلباب  ؛ اين كه ثياب در آيه60ي  ي نور، آيه سوره] . 13[

ي شريفه  براي آشنايي با رواياتي كه ثياب در آيه. و در مباحث آينده آشكار خواهد شد كه جلباب به معناي چادر است. تفسير كرده است
  .، باب القواعد من النساء110، ابواب مقدمات نكاح، باب 14وسائل الشيعه، ج : ك.اند، ر را به جلباب تفسير كرده

حجاب و «و ناهيد طيبي، ) فمينيزم (17، كتاب نقد، ش »حجاب ارزش يا روش«مهريزي، حجاب؛ سيدعلي سادات فخر : ك.ر] . 14[
، 6ي  شماره. ي عفاف ي حديث زندگي، ويژه مؤسسه فرهنگي دارالحديث، مجله. 96 و 95، ش ي پيام زن مجله» عفاف، مروري دوباره

  .1381مرداد و شهريور 
  .)با كمي دخل و تصرف (75، ص 95ي  ي پيام زن، شماره ، مجله»حجاب و عفاف مروري دوباره«ناهيد طيبي، ]. 15[
  .2ي   آيه،)62(ي جمعه  سوره. 4. 58ي  ، آيه)7(ي اعراف  سوره] . 16[
  .13ي  ، آيه)49(ي حجرات  سوره]. 17[
  .30ي  ، آيه)24(ي نور  سوره] . 18[
  .53ي  ، آيه)33(ي احزاب  سوره] . 19[
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  .60ي  ، آيه)24(ي نور  سوره] . 20[
  .59ي  ، آيه)33(ي احزاب  سوره] . 21[
  .34، ص 104مجلسي، بحارالانوار، ج ] . 22[
آوردهاي سفر نيويورك، در بهشت شداد  ها و ره جلال رفيع، يادداشت: ك. اين حرص و ولع ربراي آگاهي از ابعاد گسترش]. 23[

  .آمريكاي متمدن، آمريكاي متوحش
  .302، ص 3احمد صبوري اردوباري، آيين بهزيستي اسلام، ج ]. 24[
  .70ـ69غلامعلي حداد عادل، فرهنگ برهنگي و برهنگي فرهنگي، ص ] . 25[
هاي كاري و اجتماع، و اعترافات صريح بعضي از زنان كشورهاي  هاي جنسي به محيط ي كشانده شدن لذت گسترهبراي آگاهي از ]. 26[

احمد صبوري اردوباري، بهايِ يك نگاه؛ محمدتقي فلسفي، : ك. به زنان و كودكان، رé êهاي جنسي نسبت  ي مزاحمت غربي درباره
  .يان، حريم عفافاالله حسين ، و روح2كودك از نظر وراثت و تربيت، ج 

  .اقتباس شده است) با دخل و تصرف(، 94ـ84ي حجاب، استاد مطهري، ص  سه بعد قبل، از كتاب مسئله] . 27[
  .222، ص 3احمد اردوباري، آيين بهزيستي اسلام، ج : ك.ر]. 28[
ف، دومين نمايشگاه تشخص و مجموعه مقالات پوشش و عفا: ك.ي آثار و فوايد حجاب و پوشش ر براي آگاهي بيشتر درباره]. 29[

  .5 و 4، 3هاي  نيا، آنچه بايد يك زن بداند، بخش اسداالله محمدي: ك.ي ضررهاي بدحجابي ر چنين درباره منزلت زن در نظام اسلامي؛ هم
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  فصل چهاردهم

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  حجاب و بدحجابي سياسي
  حجاب و غريزه جنسي
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  حجاب و بدحجابي سياسي
، بر اين  ، با توجه به نيرو و نقش انساني اجتماعي زنان در پيشبرد اهداف متعالي انقلاب اسلامي مام خميني در سير رهبري نهضت اسلاميا

، در سلامت سازي جامعه نقش اول را ايفا  ، چنانچه از بنيه فكري اسلامي برخوردار باشد نكته كه زن در مقام تربيت كننده نسل فردا
  .  ، همواره تاكيد و توجه داشتند خواهد كرد

اين امر را با توجه به هويت و محيط زندگي زن مسلمان تا آنجا مورد نظر قرار داشت كه معيار واقعي حجاب را در شكل دهي مقام فكري 
فته و بحرانزده بر حقيقت و معناي وجودي حجاب تاكيد داشتند و حتي در دوران آش) ره(حضرت امام .  و اجتماعي زن تبيين كرده است

 تعيين طريق و ايجاد وحدت  ي، كه سالهاي اوج حركت و سازماندهي انقلاب اسلامي به شمار مي رفت و نهضت در آستانه 1357 سالهاي 
 در تاريخ -، حضرت امام در پاسخ سئوالي كه در جمع دانشجويان ايراني در پاريس  اصولي در تفكر و تعريف از آرمانهاي انقلاب بود

  :   به كار گيري و حدود حجاب مطرح شده است چنين پاسخ فرموده اند در- 17/7/1357
   ، يعني واقعاً ، اين خواهرها را كه در اين محيط هستند يك مقدار ناراحت كرده اين مسئله حجاب:  يكي از خانمهاي حاضر در جلسه« 

  مي خواهند ببينند كه اين حجاب به اين شكل درست هست يا نه؟ 
  به همينطور كه حالا شما هستيد؟ :  امام 
  بله :  خانم 

 ، مثلاً شما بايد خودتان تشخيص بدهيد كه آيا به اين ترتيب كه برويد.  ، اگر يك مفسده اي بر آن نباشد مانعي ندارد اين مانع ندارد:  امام
، خوب او را ديگر خودتان هم نمي توانيد  گر بشودا.  ، از اين چيزها ، مثلا فرض كنيد كه خلاف احترامي به شما مي شود مفسده اي دارد

  .  ، همين است ، حجاب اسلام بيشتر از اين نيست اما اگر نمي شود.  بگوييد
  ؟ .. .  در ايران هم:  خانم
حجاب . ا دارد، والا نه اينكه حجاب ايران را اينج آنجا ممكن است كه بيشتر مفاسد باشد.  ايران حالا با اينجا وضعش فرق مي كند:  امام

به طوري كه يك مفسده .  لكن يك جهات خارجي گاهي در كار هست.  اسلام اينجا و آنجا ندارد.  ، همين مقدارهاست ، حجاب اسلام ايران
ل اما اگر نباشد اينطور و ساده باشد و مث.  ، البته آن وقت بايد جلوگيري بشود ، يك چيزهايي باشد ، يك اختلاف اخلاقي بشود اي باشد

  ».  بي چادر مانع ندارد   ،  ، نه سايرين با سادگي باشد
   ، بيان يك ايدئولوژي است و معناي نقش آفريني نيمي از جامعه را در به دست آوردن آرمان متعالي معين  و در اين باور است كه پوشش

، يقينا به سمت تعيين نقش سازندگي خود   پذيرد يعني آنگاه كه تفكر زن از عرضه وجودي خود بر مبناي ايجاد مفسده دوري مي ؛مي كند
، ابزار و معنايي است كه اين تفكر را در شكل پذيري انقلاب اسلامي با رهبري و هدايتهاي  هدايت شده است و اين قالب از حجاب

جامعه اسلامي و نگرشي آنچه در پي مي آيد مبحثي است پيرامون حدود حجاب در .  روشنگرانه امام راحل براي زن مسلمان روشن ساخت
  .  است بر تعريف حجاب سياسي در همين راستا
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 نيز از مفاهيمي " سياست " و " سنت "، آشكارترين نماد ايدئولوژيكي است كه در دو مقوله  گونه كه اصطلاحا رايج است، آن حجاب
.  وان بخشي از رفتار كنترل شده اجتماعي بنگرد، اگر كه فرد حجاب را به عن آشكارترين نماد ايدئولوژيك است. ويژه برخوردار است

، حجاب را به  ، در فرآيند مكتسبات ذهني خويش از دنياي اطراف ، اگر كه فرد بي هيچ انتخاب عالمانه اي گونه اي از رفتار سنتي است
 مسير مبارزات سياسيش از ، اگر كه فرد در و صريحترين تظاهر سياسي است.  عنوان يك عادت رايج بومي در قوم خود پذيرا گردد

  .  حجاب به عنوان آشكارترين نماد گرايش فكري و مكتبي مدد جويد
، فريضه حجاب در اسلام مي تواند در عرصه اي گسترده تر و در دائر مدار گرايش فطري انسان  در گريزي به ريشه تاريخي حجاب

 مي توان مبدا تاريخي آن را در - به مفهوم مطلق پوشش - حجاب ، در تاييد فرضيه فطري بودن در اين صورت.  ، طرح گردد به پوشش
، به خودآگاهي ضرورت پوشش دست  زماني جستجو كرد كه آدم و حوا در اولين مراحل هبوط به عالم طبيعت و آغاز حياتي دنيوي

  :  يازيدند و از آن پس خداوند پوششهاي گوناگون را بر فرزندان آدم ارزاني داشت
اي ...   آن درخت تناول كردند زشتيهايشان آشكار گرديد و بر آن شدند كه از برگ درختان بهشت خود را بپوشانندچون از...  "

فرزندان آدم ما لباسي كه ستر عورت شما كند و جامه هاي زيبا و نرم براي شما فرستاديم و بر شما باد لباس تقوا كه اين نيكوترين جامه 
   )1(  ".  شماست

محدوده اي    تئوري است كه به راحتي مي توان تحليلي منطقي از گرايش انسان به پوشش و توجه اديان آسماني به تعيين بر مبناي همين
،  ، تمايلات زيباشناسانه در نهاد فطري بشر و خلط آن در مردان با گرايشهاي غريزي علاوه بر آن.  ، به دست آورد مشخص براي آن

 اين بود كه اديان در مقام تشريع.  ، بر هم زند  ميان زن و مرد را بدون ايجاد امنيتي مشخص براي زنانمي توانست موازنه روابط اجتماعي
، تا همين حد بسنده مي كنيم كه دين مبين اسلام مبتكر  در مقام ريشه يابي تاريخي حجاب.  ، توجه بيشتري را به پوشش زنان مبذول داشتند

، كه اسلام آئيني ساري و  آن است و قيد شكل و رنگ حجاب را نيز به ازمنه و امكنه واگذارده استكننده  ، بلكه تنها محدود حجاب نيست
  .  ، خود بانيان و متوليان اشكل و الوانند جاري در زمان و مكان است و عرف و سنت و جغرافياي هر مرز و بوم

.  ، مسقط الراس هر دو را در ايران انقلابي خواهيم يافت شينيماز كليات كه به درآييم و به نقل و نقد حجاب سياسي و بدحجابي سياسي بن
توضيح آنكه وقتي زن در آغاز رنسانس مسئله روز شد و معركه آراء گرديد و با اغراض و اهداف سياسي درهم آميخت و منش خود را 

اي اسلامي شدند و اسلام را تنها مانع خود بر بينش اومانيسم استوار كرد و از ديگر سو اقطاب استكبار جهان شيفته چاههاي نفت كشوره
، تنها چاره را بر صدور وجوه مصرفي شخصيت اومانيستي زن غربي ديدند و  يافتند و حجاب زنان را نيز آشكارترين نماد تظاهر مذهبي

 "شت و از اينجا بود كه ، تنها حجاب آشكار زن مسلمان بود كه هنوز بر حفظ حيثيت ايدئولوژيك كشورش اشعار دا در اين معركه پنهان
 محض نيز به عرضه درآمد و در الجزاير بيش از همه غوغا كرد و از آن پس تاكتيكهاي موثر مبارزه عليه استكبار در " حجاب سياسي

 رزم ميان انقلابيون مسلمان شد و آنگاه در ايران با حجاب مذهبي درهم آميخت و اصالتي ديني يافت و در عرصه نبرد با طاغوت به فرم
، و همين حجاب سياسي اصيل بود كه از دانشگاه و حوزه و مدرسه و مسجد و كوچه و بازار ايران برخاست و با انتشار در مصر  مبدل شد
  .  شد و اينك نيز مهد آزادي غرب را به محكمه حقوق بشر كشانده است "جهاني   "... وكيه و لبنان و فلسطين و اندونزي و تر
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، مع الاسف در مسقط  ي اصيل به عنوان يكي از اصول نمادين مبارزه در عرصه انقلاب جهاني اسلام به تثبيت رسيداما اگر حجاب سياس
،  مذهبي بدحجابي سياسي به عنوان آشكارترين نماد تظاهر ضد.  ، شاهد نمايان شدن بدحجابي سياسي نيز هستيم الراس حجاب سياسي

حجابي رايج است كه در فرآيند  بدحجابي سياسي گونه اي از بد.  ه نمايش گذاشته استظهور تدريجي را در جامعه اسلامي ايران ب
بنابراين اگر حجاب سياسي به عنوان .  توطئه هاي فرهنگي دشمنان اسلام در جامعه اسلامي نقشي متضاد با حجاب سياسي را ايفا مي كند

، بدحجابي سياسي نيز شگردي تصنعي در   ملل غربي تثبيت شده استخواهي از حاكميت اسلام در جوامع مسلمان و آشكارترين نماد هوا
 اما آيا همين شگرد تصنعي در گسترش  جهت مبارزه با نمادهاي اجتماعي اسلام است كه بر گسترش نمادهاي ضدمذهبي اشعار دارد

برخوردار است؟ به نظر مي رسد  اما آيا همين شگرد تصنعي در گسترش خود نيز از رشدي تصنعي ؟مذهبي اشعار دارد نمادهاي ضد
، ضروري   اما مقدم بر آن ؛، رشدي طبيعي را طي كند عوامل گوناگوني دست به دست هم داده اند تا بدحجابي سياسي به طور تصاعدي

  :  است كه تفاوت بدحجابي سياسي با بدحجابي رايج ذكر شود
. ، بدحجابي رايج را مي توان در شمار ناهنجاريهاي اجتماعي دانست شد چنانچه حجاب از جايگاهي هنجار در اذهان عامه برخوردار با-1

  .  انه در جهت مخالفت سياسي با نظام استراما بدحجابي سياسي عملي عام
  .   اما بدحجابي سياسي متكي بر تفكري مدون و نظام يافته است .حجابي رايج خاستگاه فكري مدوني ندارد  بد-2
   .  ضعف فرهنگي و يا خودباختگي فرهنگي دارد، ريشه در  بدحجابي رايج-3

حجابي سياسي   اما بد .بنابراين بدحجاب نه قصد اختلال در امنيت اجتماعي دارد و نه قصد مخالفت با ارزشهاي اخلاق اسلام و انقلاب
              مي پذيرد و هدف از آن ترفندي است از سوي مخالفان انقلاب اسلامي كه به قصد بي ارزش كردن ارزشهاي برخاسته از انقلاب صورت

  .  بي اعتنايي به سياستهاي فرهنگي و اجتماعي نظام است
به  ، بايد مشكل فرهنگي و سياسي آن را از هم متمايز ساخت و متناسب با خاستگاههاي آن در هر صورت در برخورد با پديده بدحجابي

باعث گرايش ) ولو با بدحجابي فرهنگي(مانه و قهرآميز با بدحجابي برخورد خص.  برخوردي سنجيده و برنامه ريزي شده پرداخت
 بالاتر از آن عدم اعتماد و حمايت مردم به برنامه ر يزيهاي مسئولان كه ناشي از عدم موضع مشخص  .آنان به سوي بدحجابي سياسي است
  .  است، باعث گسترش هر چه بيشتر بدحجابي سياسي  آنان در قبال مبارزه با بدحجابي است

 پاسخي غيرمستقيم و معترضانه به نارضاييها است كه اگر درصد بالايي از آن ريشه در " بدحجابي سياسي " اما در سطحي گسترده تر
  .  ، در سطح جدي آن است ، درصدي از آن نيز بي اعتنايي به مسئله جوانان تهاجم فرهنگي غرب و ترفندهاي پشت پرده داشته باشد

، در حقيقت يكي از طيفهاي گسترده اي است كه فرآيند آن گرايش جوانان را به  اسي و رسوخ آن به سطح جوانانگستردگي حجابي سي
حجابي سياسي در حقيقت همان تاكتيك قديمي زنان مسلمانان را كه در مبارزه با استعمار از آن  بد .  سمت ليبراليسم سامان خواهد بخشيد
  .  ، اما اين بار در جبهه اي مقابل اسلام استعانت مي جستند به وام گرفته است
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  حجاب و غريزه جنسي
اين غريزه .  ، قوي ترين غريزه انساني است كه زندگي انساني را از نظر كمي و كيفي مورد تاثير و تاثر قرار مي دهد غريزه جنسي.  1

    ، معنا بخش فرهنگ انساني   ورود در اين بستر، بسترساز فرهنگ هاي انساني در طول تاريخ شده و دين با در كنار غريزه گرسنگي
  .   به همين دليل در تاريخ اديان كمتر ديني است كه درباره مسئله جنسي سخن نگفته باشد .مي شود

، جايگاه مسئله جنسي را با توجه  ، مورد توجه اديان قرار مي گيرد و در چارچوب جهان بيني آن دين غريزه جنسي در يك چارچوب.  2
، انسان واسطه اي و متعالي  ، تشريح و تفسير مي كند كه اغلب دائر مدار آن ، و جهان شناسي و اخلاقيات مبتني بر آن ه انسان شناسي خودب

  .  ، مثل پيامبران و يا بنيان گزاران دين مثل بودا قرار مي گيرد ديني
، انسان شناسي و سپس جامعه شناسي  ، جهان شناسي سيمحور معرفت شنا، در غرب مسيحي قرون وسطي كه انسان كامل مسيحي .  3

، به همان ميزان قضاوت مي شد و چون انسان هاي كامل  ، چه از بعد انسان شناسي و چه جامعه شناسي ، درباره مسئله جنسي واقع شده بود
، يك شرط  ز عمل جنسي، در مسيحيت دوري ا ، هر سه ازدواج نكرده )ع(، حضرت مسيح و حضرت مريم و حضرت يحيي  مسيحي

، انسان هايي  براي انسان كامل شمرده شد و كم كم ترك عمل جنسي به ترك كلي عمل جسمي كشانده مي شود و در دوران قرون وسطي
، دور از شهرها در نقاط دور افتاده جنگل ها و كوه ها و بيابان زندگي مي كردند كه به دور از لذت هاي جسمي يك  اعم از زن و مرد

  .   يعني دوري از لذت هاي جسماني بطور كامل .پس حجاب در همين جهت قلمداد مي شد.  دگي كاملا مجردانه داشتندزن
 اين تفسير آن بود كه  .، تفسيري ديگر از انسان كامل ارائه شد كه بر فرهنگ جنسي غرب به شدت اثر گذاشت با شروع رنسانس. 4 

، به همين دليل سعي در زيباشناسي جسم انسان است و با  ، پس جسم انسان تقدس مي يابد فته استتجلي يا)  عيسي (چون خدا در جسم انسان 
به ترسيم جسم هاي زيبا پرداخته شود كه اين مهم به ...  ، استخوان و ، ماهيچه ، پي يك نوع آناتومي جسم انسان و بدست آوردن رگ

به طوري .  ديواره هاي كليساهاي روم و فلورانس انجام مي شود ، بر روي   »رافائل «و » ميكل آنژ«و » لئوناردو داوينچي  «وسيله 
شرمگاه اناث حذف و ذكور . كه جسم هاي برهنه و بسيار موزون و هماهنگ بر روي ديوارها ترسيم و يا در مجسمه ها تجسم مي يابند

، اولين قدم  ، ولي با همين ترسيم انسان برهنه سي آن، نه مسائل جن بسيار كوچك ترسيم مي شود تا گفته شود خود جسم مطمح نظر است
  .  ، توسط نوعي تفسير از انسان كامل رخ مي دهد برهنگي در غرب

، با همان حالت تضادگونه در غرب ادامه يافت تا تفسير يهودي دين مسيحيت در  دو تفسير حجابي و برهنگي از انسان كامل در غرب.  5 
تاد و بر تفسير برهنگي انسان كامل بصورت شديدتر تاكيد شده است و كفه به طرف برهنگي در جامعه غربي قالب پروتستانيزيم اتفاق اف

سنگيني كرد تا آنكه بر برهنگي انسان به شدت تاكيد شد و اين زماني بود كه انقلاب صنعتي رخ داد و ماشين به صحنه زندگي انسان ها 
  .  آمد

فت كه بر فرهنگ يهودي در باب جنسيت تاكيد مي كرد و نمونه هاي آن در نامه هاي خصوصي اين تاكيد از سوي فرويد صورت گر.  6
 ، و پسر فرهنگ يهودي يكي از جنسي ترين فرهنگ هاي ديني است كه بر رابطه هاي جنسي محارم مثل دختر و پدر.  او مشاهده مي شود

فرويد با فرهنگ يهودي بر فرهنگ جنسي .  را بي اشكال دانسته است، و برادر و خواهر با ديده اغماض نگريسته است و آنها ، و مادر
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، چه از نظر بدني و چه از نظر روحي تاكيد كند و ريشه تمامي عقده هاي انساني  مسيحيت هجوم برد و سعي كرد كه بر برهنگي جنسي
  .  دگي انساني مي شود، در طول زن ، بطور برهنه خلاصه كند كه مانع عمل جنسي)  به معناي عام (را در حجاب 

انقلاب صنعتي در غرب و مهاجرت جغرافيايي انسان ها از مكان هاي كوچك به مكان هاي بزرگ و تماس هاي دو جنس در سطوح .  7 
، به علت كار با دستگاه هاي خطرناك و  حال اگر اين را به برهنگي اجباري زنان.  ، هنجارشكني جنسي را افزايش داد مختلف كاري

ثير أت.  ، به خوبي برهنگي زنان در محيط كار ترسيم مي كند ، توسط لباس هاي زنانه اضافه كنيم ه شدن زنان به درون دستگاهكشاند
، به روابط جنسي فراتر از ازدواج روي آوردند و اين روابط جنسي خارج از  ، چه زن و چه مرد صنعت تا جايي رسيد كه همسران

رابطه صنعت و برهنگي در دائره المعارف  ( زنان در قالب فحشا و فاحشه هاي برهنه افزايش يابد عرف و قانون موجب شد كه برهنگي
  ). غرب مثل بريتانيكا آمده است

، چرا كه ماشين ها انسان ها را از خانه و خانواده جدا مي  ، برهنگي را افزايش داد ورود ماشين به زندگي عمومي انسان ها در غرب.  8
پس ماشين رقيب خانه و انسان هاي .  ن به عنوان جايگزين خانه مطرح شد و خانه هاي متحرك در ماشين ترسيم شدندكرد و حتي ماشي

، برهنگي را بيشتر  پس روابط جنسي غير معمول و غير عادي رواج يافت و روابط جنسي غير معمول.  ماشين دار رقيب خانواده شدند
  ). فيلم تايتانيك و شكسپير عاشق به خوبي اين مسئله را نشان مي دهد(تشويق براي برهنگي  مثل نقاشي هاي برهنه جنسي و  .رواج داد

، سه عاملي بودند كه انقلاب جنسي در غرب را به وجود  ماشين و محيط كار صنعتي و نظريه مبتني بر فرهنگ يهودي جنسي فرويد.  9 
، گروه هايي به وجود آمدند كه سخت بر  ي وارد كرد و بر همين اساسو غرب را از دوران ملكه ويكتوريا به دوران برهنگ.  آوردند

بودند و سبب ...  ، رپ ها و ، پانك ها ، اين گروه ها هيپي ها برهنگي جمعي تاكيد كرده و برهنگي را نيز معيار گروهي قرار دادند
  .ه اندشد برهنه هاي مادرزاد مشهور،   )Nake( رواج برهنگي شديدتر شدند كه امروزه به 

و اگر برهنگي ) چه زن و مرد(، يعني دوري شديد از عمل جنسي و غريزه جنسي  ، در غرب اگر حجاب مطرح شده است بنابراين.  10 
، بطوري  ، نقطه مقابل انسان و غريزه قرار گرفته است پس حجاب در غرب.  ، يعني آزادي عمل جنسي و رفتن در آن مطرح شده است

  .  ، يعني برگشت و بازگشت به خويشتن خويش ، عليه انسانيت خود قدم برداشته است و بي حجابي ته باشدكه اگر كسي حجاب داش
، اول آنكه برهنگي  ، موجب شد كه انسان ها از خودشان بيشتر دورتر شوند ولي اين برهنگي به جاي بازگشت به خويشتن انساني.  11 

، به صورت فحشا و به صورت مانكن تبليغاتي كالا و به صورت  بدن فروشي.  ي شودوسيله اي شد كه بدن انساني طعمه مطامع اقتصاد
، ذلت و   يعني به جاي كرامت انساني.معمول شد... بازيگران فوتبال و ورزش هاي ديگر و به صورت هنرمندان سينمايي و تلويزيوني و

  .  رذالت انساني نصيب او گرديد
در مصرف تعيين » ابزارهاي اقتصادگردان سرمايه داري  « شدند نيز به عنوان محل مصرف مد و انسان هاي معمولي اي كه برهنه.  12 

در نتيجه مد به ). ...لباس گشاد يا لباس تنگ و يا تركيبي از آن دو و (، همه تابع مد روز واقع شدند  شدند و از لباس زير تا لباس رو
 بنابراين برهنگي  ؛زايي مداوم از خود و هم نوع خود و جهان اطراف گرديد، ولي در واقع سبب غفلت  عنوان تنوع طلبي مطرح شد

  .  بيگانگي عمومي را براي انسان غربي به ارمغان آورد ، از خود عمومي
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، چرا كه برهنگي سبب تحريك اوليه انسان به طرف عمل  ، بي رغبتي جنسي را براي غربي به ارمغان آورد برهنگي در غرب.  13 
      ، به  ، چرا كه اسراف جنسي در دوران بلوغ ، ولي در نهايت به سرد مزاجي جنسي تبديل مي شود نين اوليه بلوغ مي شودجنسي در س

        ، مثل الكل و يا قرص هاي  ، مگر آنكه كالاهاي رغبت افزاي جنسي به ميدان بيايد بي رغبتي جنسي در سنين بالاتر منتهي مي شود
، به  ز در دراز مدت سبب بي رغبتي جنسي بيشتر خواهد بود و چون غريزه جنسي كه نشاط آور زندگي استآور جنسي كه با نشاط

، بنياد خانواده رو به سستي مي رود و فحشا جاي آن را پر مي كند و افسردگي فردي بر افراد حاكم مي شود كه به  ركود كشانده شود
  .  ، و ركود روحي و رواني افراد افزوده است بر افسردگي جنسي غرب پس برهنگي  .عنوان طاعون عصر غرب مطرح شده است

، چون حجاب تخيل جنسي را تحريك مي كند و سبب مي شود كه مسئله جنسي معنادار  حجاب در اسلام براي حفظ نشاط جنسي است.  14 
ارد و انسان كامل خود را نه فقط در معنويت و چون اسلام بر طبيعت جنسي سخت تاكيد د)  مثل برهنگي (شود و دچار بي معنايي نگردد 

چون نكاح و عمل جنسي از سنت انسان كامل در اسلام مي باشد و هر كس از اين (، بلكه در مسائل دنيوي و جنسي او مي داند  انسان كامل
خرت و از جمله مسئله جنسي است پس انسان كامل در اسلام الگوي جامع و كامل انسان در دنيا و آ). سنت روي بر مي گرداند، از او نيست

  . كه بايد مورد تقليد قرار گيرد
        پس حجاب يك فرهنگ جنسي است كه سبب گرم واقع شدن غريزه جنسي در سطح يك جامعه و هدايت ارضاي آن در قالب خانواده 

ز غرب قرار داده شده است و تاريخ ، جنسي تر ا مي شود به همين دليل امروزه شرق به علت محور قرار دادن ارضاي جنسي و حجاب
   .شرق و غرب نيز مؤيد مسئله است و شايد به همين دليل است كه عرفان شرقي در هند و عالم اسلام به زبان جنسي بيان مي شود

نيست و  به همين دليل است كه معنويت از جنسيت جدا  .مثل شعر حافظ و ابن عربي كه فص محمديه را فص نكاحيه و جنسي ناميده است
، بدون آنكه به سستي و  ، سبب رشد انگيزه جنسي در جامعه و نيز رشد نشاط جامعه اسلامي مي شود حجاب علاوه بر حفظ كرامت انساني

  .لهو و لعب دچار شود
  

  
  

   فصل پي نوشت
   از سوره اعراف26 و 22آيه  ) 1
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  ؟ ، ارزش يا روش حجاب
  مفهوم عفافويژگي هاي
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 )تبرج(خودنمائي و تحريك مردان 

 ، بردگي زنانه  فريبكاري مردانه

  بنيانهاي فلسفي عفاف
  آثار عفاف
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  ؟ ، ارزش يا روش حجاب
وده و حجاب را غير ، تفكيك نم ، ميان حجاب با عفاف كساني كوشيده اند از طريق فاصله انداختن ميان ارزشها با روش تحقق عيني آنها

  : اينك ما اين تلاش را ارزيابي مي كنيم.  ضروري مي خوانند و حفظ عفت را بدون حجاب نيز ممكن مي دانند
   تحليل واژه 
  :   معناي لغوي-1

  : ، عفت را معني مي كند خود)  1(  است و راغب اصفهاني در مفردات" عفت "، از ريشه  عفاف با فتح حرف اول
  .»  حالةٍ للنفس تمتنع بها عن غلبة الشهوةالعفة حصول «
  ). ، پديد آمدن حالتي براي نفس است كه به وسيلة آن از فزون خواهي شهوت جلوگيري شود عفت (

  :مي آورد)  2(طريحي نيز در مجمع البحرين
» عن الشيءِ اي امتنع عنه فهو عفيف فع «.  
  ). س او عفيف استعفاف از چيزي ورزيد يعني از آن امتناع ورزيد پ (

  : مي نويسد)  3(و ابن منظور در لسان العرب
  . » الكف عما لا يحل و لايجمل:  اللفة «
  ). خويشتن داري از آنچه حلال و زيبا نيست:  عفت (

  :مي نويسد)  4(شرتوني لبناني نيز در اقرب الموارد
            . » كَف عما لا يحل و لا يجمل قولاً او فعلأ وامتنع:  عف الرجل «
  ). عفاف ورزيد يعني در گفتار و كردار از آنچه حلال نيست دوري جست و خويشتن داري نمود (

   . ، وجود ندارد در معني لغوي عفاف)  زن (، خويشتن داري است و ردپايي از جنسيت يا اختصاص به جنس خاص  پايه عفاف
  
  :   معناي عرفي-2

  . ، تفاوت يافته است عنا و گويش از نظر م " عفاف "،  در ادب پارسي
  : چنين آمده است)  5( در لغت نامة دهخدا

  .» ، خويشتن داري ، پاكدامني ، نهفتگي پارسايي و پرهيزگاري:  عفاف «
  : آورده است)  6 (دكتر معين در فرهنگ فارسي معين

  ».  مي كنند، در تداول غالباً به كسر اول تلفظ ، پاكدامني ، پرهيزگاري پارسايي:  عفاف «
   . به كار مي رود" پاكدامني "، عفاف به كسر اول و به معني  بنابراين در گويش فارسي

  



ي مذهبي ارزشي خيمـــــه گاهرهنگكاري از وبسايت ف............................................................................................................................................... ) ...............................................................................سومجلد ( ب حجا  

 22

  :   معناي اصلاحي-3
، و گونه اي منش است همراه با كُنِش رفتاري و  ، واژه اي با بار معنايي خاص برگرفته از آيات و روايات ، عفاف در تفكر اسلامي

  .گفتاري
  

   : عفاف در قرآن
  : ، استفاده شده است در قرآن چهار بار از ريشة عفاف

  ؛ » يحسبهم الجاهل اغنياءً من التعفف «:  273 – سورة بقره -1
، عزت نفس  ، خويشتن داري ، عفاف است ، كنش بزرگ نشانه در اين آيه). نا آگاه گمان مي برد كه اينان توانگرند زيرا عفاف مي ورزند( 

  .از كردنو امتناع از دست نياز در
، به سرپرستان سفارش مي كند كه از دست يازي به اموال يتيمان خودداري  دربارة شناخت زمان رشد و بلوغ يتيمان:  6 – سورة نسأ -2

  . اين آيه نيز خويشتن داري را عفاف را خوانده است.  كنند و عفاف ورزند
  ؛  » هم االله من فضلهوليتعفف الذين لا يجدون نكاحاً حتي انعم «:  32 – سورة نور -3
در اين آيه خويشتن ). ، پاكدامني ورزند تا آنكه خداوند از بخشش خويش توانگرشان گرداند و كساني كه اسباب زناشويي نمي يابند (

  . را به رام كردن قوة جنسي اطلاق فرموده است)  استعفاف (داري 
 نكاحأ فليس عليهن جناح ان يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينةٍ و ان يستعففنَ و القواعد من النسأ اللا تي لا يرجون «:  60 – سورة نور -4

عليم ؛  » خيرٌ لهن واالله سميع  
يشان را فروگذارند به شرط آنكه زينت نمايي نكنند و  )چادرها(، گناهي نيست كه جامه ها  و زنان يائسه اي كه اميد زناشويي ندارند (

  )7 .( »)بهتر است و خداوند، شنواي داناست) ا فرو نگذارندو چادر ر(اگر پاكدامني بورزند 
 است "عفاف "، به پاكدامني تعبير مي كنند كه بخشي از گسترة معنايي  ، از خويشتن داري در امور جنسي و شره نبودن در زبان پارسي

ي در امور اقتصادي و مالي نيز با كلمة ، از خويشتن دار گونه كه در آيات ياد شده مطلق خويشتن داري را گويند همان، زيرا عفاف
  .، ياد شده است استعفاف و تعفف

از ! ؟ ، ربطي ندارد ، صرفاً همان حالت دروني و نفساني است و به بروز خارجي و اجتماعي آن حالت نفساني عفاف:  اينك آيا مي توان گفت
، حالت   در آية نخست نظر دارد»  ظهور خويشتن داري «، به  ژه، اين وا ، چنين نيست بلكه به دليل اهميت نحوة بروز عفاف منظر قرآن

 ه يدر آي . ، با رفتاري عفيفانه و بزرگ منشانه رفتاري مسلمان فقير را به نمايش مي گذارد كه چگونه خود را بي نياز جلوه مي دادند
، خويشتن داري و مراقبت از فرو رفتن در شهوات  در سومين آيه.  ، معرفي مي كند ، دست يازي به اموال يتيمان را غير عفيفانه دوم

، يعني عفاف را  ، زنان سالخورده را سفارش مي كند كه عفاف ورزند و چادر از سر فرو نگذارند جنسي را استعفاف مي داند و آية چهارم
التي نفساني جهت كنترل و جهت دهي ، هم روية دروني دارد كه ح بنابراين عفاف از منظر تفكر اسلامي.  گرفته است»  حجاب «برابر با 
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است و هم رويه اي بيروني كه نشانه هايش در رفتار و گفتار هويدا مي شود تا حالت درون را به نمايش ) كشش و اشتياق(به شهوت 
  . است كه در كردار و گفتار آشكار باشد"خويشتن داري " به معني " عفاف "در روايات اسلامي نيز .  گذارد

  : آورده است) 8(باس قمي در سفينه البحارمرحوم شيخ ع
   .  » و يطلق في الاخبار غالباً علي عفة الفرج و البطن و كفها عن مشتهياتهما المحرمه «

  . ، و بازداشتن ايندو از فزون خواهي حرام ، بيشتر به معني خويشتن داري نسبت به شكم و شهوت به كار مي رود ، عفاف در روايات
  : يندمي فرما) ع( علي

  ؛  )9( » العفاف زهادة «
  . عفاف زهد ورزي و خويشتن داري است

  ؛  )10( » العفة تضعف الشهوة «
  .  خويشتن داري شهوت را ناتوان مي سازد

، آموزش  ، تقابل جد ي برقرار شده و به دينداران  » عفت «و »  شهوت پرستي «، ميان  در روايات و آيات:  "شهوت " با "عفت "رابطة 
، مورد نظر  ، عفيف نيستند ولي به نظر مي رسد كه معمولاً تنها بخشي از گسترة معنايي شهوت پرستي ده مي شود كه شهوت پرستاندا

  . برخي دينداران واقع شده است
  : مي نويسد)  11(راغب در مفردات: "  شهوت "معناي لغوي 

فالصادقة ما يختل البدن من دونه كشهوة الطعام عند . ن، صادقة و كاذبةاصل الشهوه نزوع النفس الي ما تريده و ذلك في الدنيا ضربا «
   . » دونه الجوع و الكاذبة ما لا يختل من

؛ اشتياق حقيقي آنست كه  حقيقي و غيرحقيقي:  ، در دنيا بر دو گونه است ، كه كشش و اشتياق نفس است به آنچه اراده كند اصل شهوت
  . و اشتياق به كاذب آنست كه بدن بدون تأمين آن آسيب نمي بيند.  ؛ همانند اشتياق به غذا هنگام گرسنگي بدن بدون تأمين آن آسيب مي بيند

  : مي آورد)  12(طريحي در مجمع البحرين
              .  » الشهوات بالتحريك جمع شهوة، و هي اشتياق النفس الي شييء «
  . ، به معني اشتياق نفس به چيزي است شهوات جمع شهوت 

  : مي نويسد)  13(دهخدا در لغت نامه
  » آرزو و ميل و رغبت و اشتياق و خواهش و شوق نفس و حصول لذت و منفعت:  شهوت «

  : در دائرة المعارف تعريف مي كند)  14(و فريد وجدي
   ؛  » الشهوه حركة النفس طلباً للملائم «

  . شهوت حركت نفس است در جستجوي آنچه موافق و سازگار است
  . ، معنايي عام دارد ، شهوت را نيز دربردارد در نتيجه» شهوت «، جنبة عملي  معنياين 
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  : نيز شهوت به معني عام به كار مي رود)  15(در اصطلاح قرآن
» الحيوة زين للناس حب الشهوات من النسأ و البنين و القناطير المقنطرة من الذ هب و الفضة و الخيل المسومة و الانعام و الحرث ذلك متاع 

   ؛ » ... الدنيا
، در چشم مردم  ها از جمله زنان و فرزندان و مال هنگفت اعم از زر و سيم و اسبان نشاندار و چارپايان و كشتزاراننيعشق به خواست
  .اينها بهرة زندگاني دنياست:  آراسته شده است

  
  :  معناي اصطلاحي شهوت

ته مي شود و شهوتراني را در بخش كوچكي از گسترة اميال نفس به كار مي برند حال ، شهوت گف غالباً به خواهش و اشتياق جنسي انسان
خواهش نفس و تلاش براي .  قرار دارد»  عفت به معني عام «در برابر »  شهوت به معني عام «،  آنكه در تحليل قرآن و روايات

از .   انسان شهوت پرست از كردار و گفتارش پيداست. ، در برابر خويشتن داري در طاعت خواهشهاي نفساني است برآوردن آن ميل
.  ، تنها پاكدامني جنسي نيست عفاف.  انسان عفيف و با اصالت نيز از سخن و كنش او هويدا است.  ، همان برون تراود كه در اوست كوزه

  :  مي گويند" تعليم و تربيت در اسلام "شهيد مطهري در 
،  عفاف و پاكدامني يعني تحت تأثير قوة شهواني نبودن. م بودن قوه شهواني تحت حكومت عقل و ايمانعفاف يعني آن حالت نفساني يعني را «

،  ، و محكوم اين غريزة خود هستند يعني جزو آن افرادي كه تا در مقابل يك شهوتي قرار مي گيرند بي اختيار مي شوند.  شره نداشتن
  ». اين معني عفاف است.  نبودن

  
  م عفافويژگي هاي مفهو 

  : ، چه ويژگي هائي دارد ، در برابر فزون خواهي شهواني و كشش نفساني عفاف و خويشتن داري
  . خصلتي انساني است-1
  . حالتي دروني است-2
  . نشانه هاي بيروني دارد-3
  . در رفتار و گفتار بروز مي كند-4
  .، سازگار نيست  با رفتار و نشانه هاي متناقض-5
  .، صورت مي بندد  از بلنداي عزت و اقتداركهني بل نه از موضع ناتوا-6

، خويشتن داري با علائم و نشانه هاي رفتاري و گفتاري است و وجود آن بستگي به وجود نشانه هاي آن دارد پس حفظ عفاف بدون  عفاف
بخشي از تفاوت در .  اشته باشدعفت نمي تواند يك امر صرفاً دروني باشد و هيچ علامت بيروني ند.  رعايت نشانه هاي آن ممكن نيست

عفاف بدون .  ، پوشش است ، از تفاوت در خلقت آنها سرچشمه مي گيرد و يكي از نشانه هاي عفاف نشانه هاي خويشتن داري زن و مرد
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 ومي ظاهر گفت در حالي كه عريان يا نيمه عريان در انظار عم»  عفيف «،  نمي توان به زن يا مردي.  ، قابل تصور نيست رعايت پوشش
در اسلام از نشانه هاي .  ، گرايشها و منش ها دارد ، ريشه در تفاوت خلقت و فطرت مي شود گرچه تفاوت رفتارهاي انساني و حيواني

  )16.( اشاره نمود) حجاب(مي توان به پوشش اسلامي »  عفاف «برجستة 
  : شهيد مطهري در مسئله حجاب مي نويسد

خانه بيرون رود و جانب عفاف و پاكدامني را رعايت كند افراد فاسد و مزاحم جرأت نمي كنند متعرض وقتي زن پوشيده و سنگين از  «
  )17( ». آنها شوند

  :  سورة نور چنين مي نويسد61ايشان در ذيل آية 
استنباط كرد و آن اينست كه از نظر اسلام هر قدر زن جانب عفاف و ستر مي توان يك قانون كلي را »  ان يستعففن خيرٌ لهن «از جملة  «
،  را مراعات كند پسنديده تر است و رخصتهاي تسهيلي و ارفاقي كه به حكم ضرورت دربارة وجه وكفين و غيره داده شده است) پوشش(

  )18( ». اين اصل كلي اخلاقي را نبايد از ياد برد
  . ، نشان عفاف است پوشش.  گريزناپذير است»  عفاف «براي »  حجاب «نشانه بودن 

و انسانهاي بزرگ و اديان آسماني .  ، و هست ، خصلتي انساني است كه تاريخ بر نمي تابد و مورد پذيرش تمامي انسانها بود عفت و حيا «
انساني يكي از فلسفه هاي اصلي پوشش همين خصلت .  در شريعت اسلامي نيز بر آن تأكيد فراوان شده است.  نيز بدان توصيه كرده اند

  ) 19( » آدمي بوده است
  : ، استاد مطهري مي نويسند در خصوص اندازة وابستگي پوشش با حجاب

تفاوت باطن و ظاهر يا .  حيا و عفاف از ويژگيهاي دروني انسان است و حجاب به شكل و قالب و نوع و چگونگي پوشش بر مي گردد «
به گمان ما اينها دو حقيقت هستند و ميزان وابستگي .  صدف را مي توان به عنوان تمثيل در اين زمينه به كار بردروح و جسد و يا گوهر و 
  )20( »اين دو نياز به تأمل دارد

  :استاد حجاب و پوشش را نشانة عفاف مي داند
 و دختران و زنان مؤ من فرمان دهيد جلباب ، خداوند به پيامبر دستور مي دهد كه به همسران  سورة احزاب59 ايشان در تحليل آية -1
بنابراين در اين فراز قاعده اي كلي بيان شده كه زن مسلمان چنان رفت  «: به خود گيرند، مي نويسند) پارچه اي كه تمام بدن را بپوشاند(

  )21( ». وقار و عفاف از او هويدا باشد و آمد كند كه علائم 
  )22( » تكليف است و نشانة يك خصلت انساني يعني عفافحجاب و پوشش تنها يك  «:   و نيز-2
  )23( » حجاب و پوشش نشانگر عفت است «:   و-3
عفت مريم را در .  قرآن عفت دختران شعيب را در حال چوپاني و آب دادن به گوسفندان در جمع مردان بازگو مي كند «:   و نيز-4

همان رعايت خويشتن ) س( آيا عفت دختران شعيب و عفت مريم) 24.( » ، مي ستايد معبدي كه همگان چه زن و چه مرد به پرستش مي آيند
               بودن نشانه هاي آن در كردار و گفتارنيست؟  داري و دارا
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  )25( ». متانت در سلوك ظاهري و در انتخاب پوشش از عفاف دروني خبر مي دهد «:   و-5
  

    گفت سخن » واقعيت « و » نشانه « ارتباط از ، حجاب براي استدلال در توان نمي نشود قطعي عفاف با حجاب وابستگي اگر   
  

   
  ! " حجاب " از " عفاف "تفكيك  

پوشش اسلامي . ، ارتباط بنيادي با عفاف داشته و نمي شود كسي طرفدار حيا و عفاف باشد ولي با اصل پوشش مخالف باشد گفتيم كه پوشش
  )26:( ، جدايي اندازيم دو مشكل عمده رخ مي نمايد اگر بين حجاب و عفاف. كاملترين گونة رعايت عفاف است

 جدايي بين عفاف و حجاب تا كجا مي تواند پذيرفتني باشد؟ ملاك و معيار تبيين اين جدايي و اندازه و شكل رعايت پوشش براي حفظ -1
سا باشند اما حجاب را به گونه اي كه مورد توصية شارع عفاف چه چيزي خواهد بود؟ و نيز مي پذيريم كه ممكن است افرادي عفيف و پار

  )27(»است دارا نباشد ولي به اين امر هم بايد توجه كرد كه اين جدايي تا كجا مي تواند ادامه يابد؟
جاب، اگر زنان بدون ح «:   با پذيرفتن جدايي عفاف از حجاب تنها دليل لزوم حجاب بر زنان هرزگي و هوسبازي مردان خواهد بود-2

  )28(».، و هوسبازي نمي كنند و از هرزگي دست برمي دارند ، آيا مردان نيز چنين اند عفيف و پاك هستند
، قانونگذاري مي كند و با همه جانبه نگري و نگاهي  قانونگذار ضمن توجه به حال و روانشناسي مردان، براي زنان در باب پوشش بدن

،  راي هردو توصيه مي كند حجاب از مسلمات احكام اسلام است و با توجه به آيات و روايات، خويشتن داري را ب متعالي به زن و مرد
  .، قابل تصور نيست جدايي حجاب و عفاف

   
  )تبرج(خودنمائي و تحريك مردان  

ي مي تواند باعث آيا حضور زنانة زن در جمع مردان با تشديد ديدگاه جنسيت مدار و تأكيد بر تفاوت جنسي از طريق آرايش و زينت نماي
  نگاه انساني به زن باشد؟ 

  ! نشانة عفت باشد؟ ، مي تواند آيا تمايل و گرايش به زيبا نمايي در جمع مردان و بي ميلي در زيبا نمايي در كانون گرم خانواده
به شوخي  ،  عفيف بوددر جامعه داشت و ) و نه جنسي (اين ديدگاه كه بدون حجاب و با آرايش و جلوه گري مي توان حضوري انساني 

  .بيشتر شبيه است تا سخني قابل دفاع
بخواند و در همان حال از آنها بخواهد كه به ظاهر من  ، ديدة ديگران را به زنانگي و صفات جنسي اش فرا امكان ندارد كسي با تمام توان

 در وجدان خود لختي بيانديشد، خود را عفيف خود او نيز اگر!!  ننگريد و به درون من بنگريد كه انساني عفيف و خويشتن دار هستم
 باطل بر پيشاني حق زد و يا حق را  نمي توان نشانة. ، نشان باطن است و حق و باطل، نشانه هاي متفاوت دارند نخواهد دانست زيرا ظاهر

  .در باطل جست
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  ، بردگي زنانه  فريبكاري مردانه 
سهل انگاري اين  ، ر خانه حبس مي كردند و شايد سخت گيري آنچناني در گذشتهروزگاري نه چندان دور، زن را به جرم زن بودن د

، دربند  در گذشته، جسم زن. چنين در روزگار جديد را فرا روي بشر قرار داده و زنان را در انظار عمومي به حراج گذارده است
شهوت پرستي آنان غرب را  مامت خواهي كه آزمندي و ، مردان ت خشونت طلبي مرد بود و اين بار، روح زن در اسارت فريبكاري او است

، در حبس نباشد اما در آغوش هوس بازي مردان تبه كار و آزمند اسير است  فراگرفت و شرق را تهديد مي كند امروز اگر هم جسم زن
. بناميم»  آزادي زن «چنين را چه طرفه حديثي كه اسارتي اين  .، زنداني زندانهاي بزرگتر براي التذاذ مردان فاسد و روح و فكر زن

چه زماني مرد حاضر مي شود از همة . ، تهمتي است بر تارك رنج كشيدة زن غربي كه زنان شرقي را نيز به خود فرا مي خواند فمينسيم
شرفته مزاياي جنسي خود در طول تاريخ دست بردارد؟ مگر همين مرد مدرن نبود كه نيروي كار مردان را براي فن آوري و صنعت پي

  .اش كافي نمي ديد و با فريب كاري و نيرنگ نيروي كار زنان و مصرف بي اندازة استعدادهاي زنانة آنان دست يافت
، زن را در خدمت كثيف ترين مقاصد  امروزه كه مردان موفق شده اند با نامهاي فريبندة آزادي و تساوي و غيره اين حائل را بردارند «

   »).29(  امروز بيشتر به چشم مي خوردبردگي زن.  خويش گرفته اند
  
  هاي فلسفي عفاف بنيان 
  :   نگاهي انساني به انسان-1 

،  زند كه انگيزه آنها حس عشق و پرستشب به اعمالي دست  ، موجودي آزاد و انتخاب گر است و قادر است با نيت و اراده انسان
، تحت تأثير نيروهاي دروني و بروني قرار دارد كه  ين موجود آزادا. خداخواهي و خداجويي فطري و حس اخلاقي و دگرخواهي باشد

قوه شهواني و قوة غضبيه نهاده شده است كه با روشي  ، در او، قوة عاقله. ، نقش اساسي و حياتي بازي مي كند در تصميم گيريهاي وي
انسان مي تواند . انساني نهفته در خود استفادة بهينه كندهوشمندانه با ميانه روي و اعتدال مي تواند از همة نعمتهاي خدايي و استعدادهاي 

،  تبديل گردد و يا در نهايت به حيواني خشونت طلب ،  ي نابخردي فرهيخته شود يا سقوط كند و به لذت گرايتعالي پيدا كند و خردگراي
          ، انسان را  مندانه و خداجويي عزت مدارانه، نگاهي متعالي است و از منظر خردگرايي شرافت  نگاه اسلام به انسان. تغيير هويت دهد

هرگز نبايد به . ، قرار نگيرد ، غير از برابري انساني و تقوا ، تحت تأثير مؤ لفه هاي ديگري مي نگرد و مي خواهد كه نگاه من به تو
  . نگريست... ، مليت و رنگ و از زاوية جنسيت)  انسان ديگر (ديگري 

كه اغلب در خدمت منافع ديدگاه لذت گرايانه افراطي يا خشونت طلبانه يا برتري نژادي قرار گيرد به چالش اسلام هر نوع ابزاري 
  . فرامي خواند و آن را غير انساني مي داند

، هوشمندانه ترين حالت كنترل نفس و اعمال قدرت در حوزة شخصيت خويش است كه تلاش در برجسته و شفاف كردن انسانيت  عفاف
  .ارد و از جلوه گري و عشوه گري جنسيت مدار جلوگيري مي نمايدانسان د
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  :   كمال گرايي انسان-2
، حفظ  ، تمدنها و اديان ، ملل در ميان اقوام  " پوشش "، بايد حفاظت شود و اساسي ترين فلسفة معنوي  " خويشتن داري "خصلت انساني 

 براي رسيدن به كمال و  ويژگي انساني است و زن و مرد را به رعايت آن، طرفدار اين  اسلام. همين خصلت انساني حيا و عفت است
، در كانون خانواده نيز زن و شوهر را توصيه به رفتاري انساني مي كند و كُنِش جنسي ميان زن و شوهر و لذت  مي خواند فضيلت فرا

، جلوگيري كرده و به زن و مرد مؤ من  ه هاي غيرانساني، از نگا اسلام. گرايي مشروع و قانونمند را نيز در همين راستا توصيه مي كند
  : سفارش مي كند كه چشم چراني نكنند و نگاهي عفيفانه داشته باشند

  ؛ )30( » قل للمؤ منين يغضوا من ابصارهم «
   .فروگذارند)  از نظر بازي (به مردان بگو ديدگان 

  ؛ )31( » و قل للمؤ منات يغضضن من ابصار هن «
   . بگو ديدگانشان را فرو گذارند )  هم ( من به زنان مؤ

   
  آثار عفاف 

، توانايي برجستة روحي به انسان مي دهد تا وي در برابر هجوم سركش هوي و هوس پايداري كند و در فراز و  » خويشتن داري «
،  ، لطافت ها، عاطفه ها مة مهرباني ها، به سرچشمة ه انساني كه اعتقاد به اصول و ارزشها دارد؛ در واقع. ، به كمال رسد فرود زندگي

،  ، از آزمندي بادي كه هيچ تند) 32(، چونان بنيان مرصوص است ، زيبائي ها و هنرمندي ها و ابداع ها ايمان دارد و چنين ايماني عشق ها
، و پاك دارد چونان  ي شفافوي را وقار و عزت و بلنداي كوه ماند كه دل.  را آشفته سازد فزون خواهي و خشونت طلبي نمي تواند وي

  .پاكي آب زلال در چشمه هاي رسته از دل كوهساران
  : برخي ديگر از بركات عفاف عبارتند از.  ، به خويشتن داري انساني مي انجامد اين آرامش دروني و بروني

، توان ها و امكانات  استعدادهابا عفاف و خويشتن داري مي توان از هرز رفتن :  ) بهداشت رواني ( آرامش روحي فرد و جامعه -1
از نظر اسلام محدوديت كاميابي جنسي به محيط خانوادگي و همسران  «ندگي هنجارها و ارزشها ياري نمودجلوگيري نمود و به بال

زده و ، آرامش خانواده و جامعه را برهم  پايبند نبودن به حجاب )33(»مشروع از جنبه رواني به بهداشت رواني اجتماع كمك مي كند
فلسفة پوشش و منع كاميابي جنسي از غير همسر مشروع از نظر اجتماع خانوادگي اينست كه همسر قانوني  «. به التهاب دامن مي زند

، همسر قانوني از لحاظ رواني  شخص از لحاظ رواني عامل خوشبخت كردن او به شمار مي رود؛ در حالي كه در سيستم آزادي كاميابي
  )34(». و درنتيجه كانون خانوادگي بر اساس دشمني و نفرت پايه گذاري مي شود. حم و زندانبان به شمار مي روديك نفر رقيب و مزا

 فريب كاري آيا آنان كه با . ، خانواده را سالم و آسيب ناپذير نگه مي دارد رعايت عفاف در رفتار و گفتار:  " خانواده " پايداري نظام -2
، نظام  ، توانستند با ولنگاري زنان در غرب و تشويق مردان هوس باز ، تفكيك كردند د و حجاب را از عفت، شعار آزادي زن را سر دادن

  خانواده را حفظ كنند؟
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در خصوص  «:   تعبير زيبائي دارند دانسته و، نگرش غربي به زن را نگرش به يك كالا امام خميني:  " شييء شده " اصلاح زن -3
 و به عنوان شيي، مخالفت كرده است و " زن شيي شده "، اسلام با مفهوم  به عكس. ف آزادي آنها نبوده است، اسلام هيچگاه مخال زنان

  )35(» . شرافت و حيثيت وي را به وي باز گردانده است
. ق استهمه زيبايي و شكوه تمدن و فرهنگ انسان را در يك كلمه مي توان خلاصه كرد و آن عش:  ، منشأِ فرهنگ و ادبيات  عفاف-4

زبان . ، درون سوز است ، زبان شعر است كه چون دل پرسوز عاشق زبان عاشقان. استواري عشق به اسطوره هاي كمتر دست يافتني است
سر بر باد مي دهد ولي مهربان و ترحم برانگيز است و حتي دل معشوق سنگ دل را مي سوزاند و به خ و آتشيني كه تن نمي شناسد وسر

، خويشتن دار و  ، دست ماية يك نسل سرفراز اصيل ، عرفاني و ايراني اين بلنداي شكوهمند فرهنگ و ادب شرقي. دارد مي تحسين وا
زن در حشمت و جلال مي زيسته است و مرد همواره در پي اين حشمت و جلال مي . متمدن است كه از منظر عفاف به يكديگر مي نگريستند

  .كمتر بازيچة دست هوسران مردان بوده و بيشتر ارزش و اعتبار داشته است. فتني نبوده است، دست يا رفته است كه به سادگي و آساني
آيا آنجا كه سلسله مقررات اخلاقي به نام عفت و تقوي بر روح مرد و زن حكومت مي كند و زن به عنوان چيزي گرانبها دور از  «

 احساس منعي به نام عفت و تقوي در روح آنها حكومت نمي كند و اساساً دسترس مرد است اين استعداد بهتر به فعليت مي رسد يا آن جا كه
   )36(؟زن در نهايت ابتذال در اختيار مرد است  و ، چنين مقرارتي وجود ندارد
،  د، اين جمال مرموز و شاعرانه را نيز از كف مي دهد و به زباله دانيِ شهوت مردانِ بي اصول بدل مي گرد اما زن بدون عفت و پوشش

  .، بلكه تبهكارند مرداني كه نه شاعر
  
  
  
  
  
  

  : فصل پي نوشت
  350 ص - معجم مفردات الراغب - راغب اصفهاني -1
  101 ص - 5 جلد - مجمع البحرين - طريحي -2
  253 ص - 9 جلد - لسان العرب - اين منظور -3
  803 ص - 2 جلد - اقرب الموارد - شرتوني لبناني -4
  14081 ص - 10د  جل- لغت نامة دهخدا -5
  2319 ص - 2 جلد - فرهنگ فارسي معين - معين -6
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   ترجمه بهأالدين خرمشاهي از قرآن مجيد-7
  207 ص - 2 جلد - سفينه البحار - شيخ عباس قمي - 8
  12824 حديث - 359 ص - 6 جلد - ميزان الحكمه -9

  12861 حديث - 363 ص - 6 جلد - ميزان الحكمه -10
  276 ص -معجم مفردات الراغب  - راغب اصفهاني -11
  252 ص - 1 ج - مجمع البحرين - طريحي -12
  13894 ص - 9 جلد - لغت نامه دهخدا -13
  515 ص - 6 جلد - دائرة المعارف القرن العشرين - فريد وجدي -14
  14 آيه - سورة آل عمران - قرآن -15
  الزهرأ انتشارات - 106 ص - تعليم و تربيت در اسلام - شهيد مطهري -16
  177 ص - مسئله حجاب - شهيد مطهري -17
  168 ص - مسئله حجاب - شهيد مطهري -18
  39 ص - مهريزي - حجاب -19
  57 الي 52 ص - مسئله حجاب - شهيد مطهري - 29 الي 20
   ترجمه خرمشاهي - 30 - سورة نور -30
   ترجمه خرمشاهي - 31 - سورة نور -31
  4/  سورة صف -32
  83 ص - مسئله حجاب - شهيد مطهري -33
  89 ص - مسئله حجاب - شهيد مطهري -34
   سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد- 32 ص -)  قدس سره ( زن و آزادي در كلام امام خميني - امام خميني -35
  84 ص - اخلاق جنسي - شهيد مطهري -36
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  فصل شانزدهم

  
  
  
  
  
 
 
 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خانم هاي چادري سيما
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  نم هاي چادري سيماخا
     چادر يكي از گونه هاي پوشش خاص شيعيان ايراني است و بي ترديد از اجزاء فرهنگي برجسته زندگي مردم اين سرزمين محسوب 

از رويكرد كاركرد . در عين اين كه از منظر نشانه شناختي كامل ترين دال مادي به معناي عفاف و حيا در فرهنگ شيعي ماست. مي شود
  . انه نيز وسيله اي كارآمد در برآوردن نيازهاي مصونيت طلب و باورهاي عفيفانه به شمار مي آيدگراي

كنش متقابل با آن نه تنها حافظ بلكه موجد بسياري از روحيات معنوي منحصر به فرد و ارتباطات كلامي و غير كلامي معصومانه زنان و 
، به عنوان يكي از شاخص هاي توصيف و تبيين ساختار  شناختي از جامعه ايرانيهم چنين در تحليل هاي جامعه . دختران ايراني است

  ؛  رفتاري خانواده هاي ايراني به كار مي رود مانند خانواده ي چادري و خانواده ي غير چادري  –اجتماعي 
اين ظرفيت عظيم مورد توجه . لا برده استآن را در پيام آفريني و پيام رساني مذهبي بسيار با  قابليت ،اتفاق معنايي اين پديده فرهنگي

گذاران صدا و سيما نيز بوده و موجب شده است در بسياري از توليدات تلويزيوني چادر به يكي از اصلي ترين و  برنامه سازان و سياست
  : است، تجلي گاه حضور چنين پوششي  اما در اين ميان دو كانون اصلي. محوري ترين نشانه ها و نقش ها تبديل شود

    .مجريان زن تلويزيون. 1
  . نقش هاي اصلي زن در بيشتر سريال هاي تلويزيوني. 2

شايد اين دو جايگاه را بتوان به طور كلي كانوني ترين تجلي گاه حضور زن در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران نيز قلمداد كرد كه 
علاوه بر اين كه به . را در تلويزيون ايران در بر خواهد گرفتآسيب شناسي آن بسياري از دغدغه هاي مربوط به انگاره ي زنان 

  . بهسازي وضعيت و نحوه ي به تصوير در آوردن چادر در صدا و سيما كمك خواهد كرد
 پيش رو با تمركز انتقادي بر يكي از مهمترين پوشش هاي زنان در تجلي گاه اصلي ايشان در تلويزيون جمهوري اسلامي ايران قصد فصل
پوشش در كشور فراهم آورد و برخي آسيب ي  زمينه مناسبتري را براي مباحثات مربوط به تاثيرات فرهنگي صدا و سيما به نحوه دارد

  . ها را گوشزد كند
. فضاي رسانه اي خاصيتي مجازي دارد و هر نوع توليد فرهنگي در آن به ميزان زيادي عاريت گيري از فضاي واقعي محسوب مي شود

يري خصوصاً در رسانه هايي كه رسالت خود را در همگرايي با فرهنگ جامعه خويش تعريف كرده اند نمود و حضور اين عاريت گ
منتها . مي گيردبنابراين مواجهه فضاي واقعي فرهنگ و فضاي مجازي در چهارچوب نوعي ارتباط ميان فرهنگي صورت . بيشتري دارد

در هر حال از نظر . رهنگي بلكه ميان يك فضاي واقعي و يك فضاي مجازي اتفاق مي افتدبار نه بين دو فضاي واقعي ف ارتباط مذكور اين
د  تفاوت چنداني وجود ندارد و تمام قوانين و ضوابط استخدام عناصر يك فرهنگ در فرهنگ ديگر در مورارتباطات ميان فرهنگيماهيت 

ر فضاي واقعي ضوابط و چهارچوب هاي خاصي وجود دارد و راه گونه كه در مراودات بين فرهنگي دهمان. اخير نيز بايد لحاظ گردد
  . ، نحوه رويارويي فضاي مجازي و حقيقي نيز از همين سرشت تبعيت مي كند هاي مطلوب و نامطلوب فرهنگ پذيري متمايز شده است

نتقادي در حوزه مطالعات فرهنگي يكي از مهمترين مسايل در تبادل بين فرهنگي كه همواره مورد توجه انديشمندان خصوصاً متفكرين ا
انديشه هاي انتقادي در اين باره از تمركز بر رابطه ي . ، دقت در رابطه بين عناصر مادي و عناصر معنوي فرهنگ است بوده است



ي مذهبي ارزشي خيمـــــه گاهرهنگكاري از وبسايت ف............................................................................................................................................... ) ...............................................................................سومجلد ( ب حجا  

 33

در اين جا ( گرفت و بدين جا رسيد كه تكنولوژي نشأت اجتماعي خاص آن – و پيامدهاي فرهنگي – ابزارهاي مادي –تكنولوژي 
هر . كه تاكنون پنداشته مي شد خنثي نيست و به همراه خود هنجارها و ارزش هايي را حمل مي كنند چنان)كنولوژي هاي ارتباطي ت

كوتاه مدت اگر چه در.  جهت خاصي عمل مي كندتكنولوژي و وسيله مادي در بستر نوعي فرهنگ غير مادي شكل گرفته است و در
      مدت و حتي ميان مدت نشان  نولوژيك نظرها را به سوي خود جلب مي كند ولي مطالعات بلندبرخي كارآمدي ها و سهل سازي هاي تك

      مي دهد كه تاثيرات فرهنگي آن بسيار موثر است و در صورتي كه بستر نظري و تئوريك يك ابزار مادي ناپسند و غير اصيل باشد 
  .  گردد فرهنگي– هنجاري –مي تواند موجب پيامدهاي مخرب رواني 

نظران اگر چه عمدتاً بر كاركردهاي منفي تكنولوژي تاكيد مي كرد ولي قدم بلندي در رسيدن به اين نكته بود  مطالعات و تحقيقات صاحب
كه هر عنصر مادي فرهنگ داراي وجوه غير مادي بسياري است و نمي توان بدون آن جنبه هاي مادي اين واقعيت مادي را دريافت و بر 

 نظران صاحب. فهم حقيقي نقش يك وسيله مادي به درك عميقي از وجوه غير مادي و فرهنگي آن وابسته است. ش تكيه داشتكاركردهاي
، رابطه بين عناصر مادي و معنوي يك فرهنگ را عمدتاً در يك بستر انتقادي پي گرفته اند اما استبعادي وجود ندارد كه ضابطه مذكور 

طه بين عناصر مادي و معنوي راب(به عبارت ديگر هدف منتقدان از اشاعه اين ادعا . يز ملاحظه كردرا در رويكردهاي غير انتقادي ن
به مصرف كنندگان رسانه ها و سياستگذاران بومي كشورهاي عمدتاً مصرف كننده جهت آگاهي از آسيب هاي قطعي هشدار) فرهنگ

ان همين ملاحظه را در خصوص اخذ كامل و همه جانبه و مشتاقانه ابزارهاي جديد در تكنولوژي هاي ارتباطي است در حالي كه مي تو
يعني نمي توان با در اختيار گرفتن وجوه مادي يك . عناصر مادي و معنوي يك پديده فرهنگي از يك بستر فرهنگي مثبت نيز دنبال نمود
عاريت گيري مادي اگر بدون ملاحظه جنبه هر نوع . پديده اصيل فرهنگي چنين فرض كرد كه وجوه معنوي آن نيز قطعاً اخذ شده است

 پوشش چادر  ي هاي معنوي صورت پذيرد يك عمل ناقص و احتمالاً داراي آسيب هاي فرهنگي است؛ اتفاقي كه به نظر مي رسد در حوزه
  . در تلويزيون ايران افتاده است و تكرار مي شود

رهنگي مجازي است و جداي از عرصه واقعي فرهنگ است پس هر ، يك فضاي ف  فضاي توليد و پخش رسانه ايذكر شدچه قبلاً چنان
مندي هايي كه در عرصه واقعي تبادل فرهنگي جي در برنامه سازي بايد از قانون، انعكاس و استفاده از پديده هاي خار ، اخذ گونه تقليد

ن باشد كاملاً ناقص است و نمي تواند همان طور كه تبادل فرهنگي بين دو جامعه اگر فقط در وجه مادي آ. وجود دارد تبعيت كند
  . ، بين فضاي واقعي و مجازي هم مي تواند رخ دهد ؛ اين نقص در يك تبادل انتظارات را برآورده كند

البته بين عاريت گيري يك فضاي واقعي از فضاي واقعي ديگر و عاريت گيري يك فضاي مجازي از يك فضاي واقعي، تفاوت هايي هم 
، قطعاً به همراه فرهنگ و لوازم معنوي آن خواهد بود و  بادلات بين دو عرصه واقعي فرهنگي حضور يك ابزار ماديدر ت.  وجود دارد

چه اين ابزار آثار مثبت به بار بياورد و چه آثار منفي ولي اين . اين واقعيت به عاريت گرفته شده آثار خود را به همراه خواهد داشت
فرآيند وام  به عبارت ديگر در .  از فضاي واقعي لزوماً و يا حداقل به غلظت سابق وجود نداردتلازم در عاريت گيري فضاي مجازي

تصويري يا حركتي  ، گيري رسانه اي از عرصه واقعي فرهنگ مي توان به ابزار يا ماديت عاريت گرفته شده امكان بروز و ظهور صوتي
اين اتفاق عجيب كه به ندرت در تبادل واقعي فرهنگي قابليت تحقق دارد در . نمودداد ولي معنا و آثار فرهنگي را تا حد زيادي از آن سلب 
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مجازي به وفور قابل مشاهده است و يكي از نمونه هاي برجسته آن در تلويزيون، خانم هاي چادري بيشتر سريال   –يك رابطه واقعي 
  . هاي تلويزيوني و مجري هاي چادري برنامه هاي اجتماعي يا خبري هستند

به عبارت ديگر در .  رسانه اي وجوه معنوي آن صورت مي گيرد–در اين برنامه ها اخذ وجوه مادي چادر بدون عملياتي كردن هنري 
حالي كه اين شخصيت ها از يك نظر چادري محسوب مي شوند از نظر ديگر كاملاً غير چادري هستند چرا كه تقريباً قريب به اتفاق 

  . نمي خورد  رفتار، گفتار، ارتباطات غير كلامي و ساير باورها و ارزش هاي ايشان به چشم، عناصر معنوي چادر در منش
براي توضيح بيشتر به برخي ويژگي هاي ذاتي اين نوع پوشش كه موجب تمايز آن با ساير پوشش هاست اشاره مي شود و سپس نحوه 

  :  يما به نقد كشيده خواهد شدنمايش تلويزيوني و فرآيند تصويري كردن آن در بخش هاي زيادي از س
، خصوصاً در روابط ميان فردي و گروهي خارج از چهارچوب  مهم ترين اقتضاء كاركردي چادر دافعه آن در ارتباطات اجتماعي -1 

 براي به عبارت ديگر اگر نهايت پوششي را. دافعه مذكور، لازمه حداكثري ترين حجاب حال حاضر دنياست. خانواده و روابط زنانه است
نتيجه اي جز دفع )  مشكي (اين درجه حداكثري با چاشني سنگين ترين رنگ . زنان در نظر بگيريم نمي تواند از چادر فراتر رود

ي اصولاً يك خانم نمي تواند براي هيچ چيز جز ايجاد مانع فرهنگي در روابط با ديگراني كه علاقه و انگيزه اي برا. نخواهد داشت
ه بزرگ به همه نامحرمان است و اصل اول در آن طرد همه است چادر يك نَ. د، محدوديت هاي اين چنيني را برگزيدها نداررابطه با آن

بدين ترتيب عقلاً نمي توان پذيرفت كه خانمي چادر به سر .  بدهد ) بيگانه (مگر اين كه صاحب اين پوشش اجازه مراوده را به ديگران
منظور اين نيست . مراودات مستمر و طولاني مدت و ارتباطات سهل الوصول با نامحرم داشته باشد،  كند ولي در عين حال رفتارهاي باز

، بلكه سخن اين است كه عقلاً و عرفاً كسي كه چنين سبكي از  البته قطعاً شرعاً پسنديده نيست. كه همه اين نوع تعاملات شرعاً حرام است
حال چگونه است كه مجريان چادر به سر يا بازيگران . نوان حجاب بر نخواهد گزيدتري را انتخاب مي كند چادر را به ع زندگي آزاد

، از نرم ترين روابط با نامحرمان برخوردارند؟ گپ زدن مجريان چادري با  نقش هاي چادر محور در عين پوشيدن سخت ترين حجاب
يگران چادر به سر با مردان نامحرم در نقش هاي مقابل و ، هم صحبت شدنهاي طولاني باز ميهمانان مرد برنامه ها و همكاران تلويزيوني

جالب . همه از مصاديق چنين پديده ي عجيبي است ، ه عاشقانه و حتي عاشقانه و عاطفي، شوخي ها و زدن حرف هاي شب يكي به دو كردن ها
ا پيدا كرد ولي به نظر مي رسد ترويج اين كه شايد تا ده سال پيش اين تيپ شخصيت هاي چادري را فقط مي شد در تلويزيون و يا سينماين

معلوم نيست خانمي كه در ارتباطات . الگوهاي رفتاري و شخصيتي به اشاعه آن در فضاي واقعي فرهنگي كشور نيز منجر شده است
            كلامي و غير كلامي خود به حداقل هنجارها قناعت مي كند چگونه است كه در گزينش نحوه ي پوشش حجاب حداكثري را بر 

تيپ هاي صدا و سيمايي در جمع كردن ظاهري اين دو رويكرد متضاد و عادي جلوه دادن چنين تناقص  ،  مي گزيند؟ به نظر نويسنده
   !است آشكاري بسيار موثر و البته موفق بوده 

در . و بدني را نيز در بر دارد، محدوديت هاي فيزيكي  يعني علاوه بر محدوديت هاي فرهنگي. چادر يك حجاب دشوار نيز هست -2 
  –بيان اين سخن به معناي ناممكن بودن تحركات اجتماعي . ، براي فرد مشكل است اين صورت طبيعي است كه بسياري از تحركات

يار جسماني يا قبيح بودن حتمي آن نيست بلكه منظور اين است كه در شرايط عادي همراه كردن چادر و بسياري از اعمال و رفتارها بس
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. بنابراين صاحب حجاب ترجيج خواهد داد كه بخش عمده اي از تحركات اين چنيني را حذف كند يا به حداقل برساند. سخت و سنگين است
 خريد كرده باشد يا تندتر از حد معمول در خيابان راه  ،معمولاً خانم چادريي را نمي بينيد كه بيش از توان خود در جا به جا كردن كالا

جا به جايي هاي پي در پي داشته باشد؛ چرا؟ چون اين نوع حجاب و منش چنين اقتضايي را ندارد و به احتمال زياد در صورت برود يا 
اين در . رعايت نكردن اين قواعد فرد نخواهد توانست چادر را آن طور كه بايد و شايد به سر كند و آداب و رسوم آن را به جاي آورد

سريال هاي تلويزيوني خانم هاي چادري وارد تعقيب و گريزهاي آن چناني مي شوند و در خطر كردن و حالي است كه در بسياري از 
  . مشاهده مي شوند... ، به عهده گرفتن كارهاي مردانه و  ، حركت هاي سريع بدني مبارزه جويي با افراد مختلف

تماعي خاصي گره خورده است و مردم انتظارنقش هاي  فرهنگي ايرانيان، شخصيت زن چادري با نقش هاي اج–در ذهنيت تاريخي  -3
در نگاه . مخاطبان انتظار ندارند مثلاً يك زن چادري را در نقش پليس يا همكار پليس ببينند. كاملاً مشخصي را از چنين شخصيتي دارند

مراه كردن عناصر مادي و معنوي در حالي كه ه. اول پذيرش چنين نقشي از يك زن معمولي چه رسد به خانمي چادري بسيار دشوار است
، وارد كردن يك متغير جديد و البته غريب به نام تغيير  چادر در شرايط معمول نقش هاي اجتماعي تلويزيون دچار اشكالات بنيادين است

ب هيچ گاه احساس ، شايد مخاط در اين شرايط مثلاً در مواجهه با يك سرهنگ پليس زن چادري. ، مساله را بسيار پيچيده تر مي كند نقش
اين تلقي بيننده مي تواند معناي چادر را در ذهن او دگرگون كند و بعد كالا به آن ببخشد و در نهايت . نكند با يك خانم چادري طرف است

ي در اين صورت ملاك چادر.  اين انگاره ي جديد مادي به ديگر حوزه هاي زندگي اجتماعي زنان چادري در نقش هاي مختلف تسري يابد
بودن فقط به سر كردن يك چادر مشكي خواهد بود بدون رعايت حداقل هنجارها و آداب سنتي مراوده كه يك زن چادري در فضاي 

ورود تلويزيون به چنين عرصه هاي پيچيده اي بدون مديريت هاي . مي داند هاان خود را ملزم به حفظ آنواقعي فرهنگ بيش از ديگر زن
 اگر آسيبي هم در بر نداشته باشد، قطعاً حاوي مزيتي نخواهد بود البته به غير از يك عده مخاطب حيران ، حتي فرهنگي صحيح  –علمي 

نمونه اش را در   ، درباره عجايب يك درجه دار زن پليس چادري كه اولين و آخرين و انگشت به دهان كه پس از پايان يافتن سريال پليسي
،  تر و حتي شرعي تر پليس با مردم شكي نيست براي حركت به سمت تعاملات كارآمد! ندتلويزيون ديده اند به گفت و گو نشسته ا

  . ، احتياج به پليس زن داريم خصوصاً بانوان
چه از تلويزيون پخش يس نقش بسيار موثري دارند ولي آن، در طرح امنيت اجتماعي نيروي انتظامي اين بخش از بدنه پل چه امروزچنان

 ي اين رده از نيروهاي انتظامي نيست بلكه زناني را نمايش مي دهد كه در نقش روساي كلانتري هاي كلان شهرها شده است نمايش دهنده
همين طور . از طرفي استفاده ي زنان از پوشش چادر در شرايط و حالات اجتماعي گوناگون با يكديگر متفاوت است ! ظاهر مي شوند

شما در سريال هاي تلويزيوني به .  ي كنند كه در ميان مردان ولو مردان فاميل و آشنايانگونه چادر به سر نمزنان در حضور يكديگر آن
 امل لابشرط و يكسان در تمام چادر در اين سريال ها به صورت يك ع. صورت صريح چنين تفاوت هايي را نمي توانيد ملاحظه كنيد

گونه چادر به سر دارد كه در هنگام عبور از كوچه و انشگاهي آنستان در ميان دوستان دشخصيت دا. ها و حالات به كار مي رود صحنه
 چنين انگاره ي جامد و بي خاصيتي از حجاب و القاء آن، به مرور مي تواند كاركردهاي تمايز بخش و ...وخيابان يا در ميان جمع فاميل 

    .هويت آفرين چادر را در نزد مخاطبان به طور كاملاً نامحسوس كم رنگ كند
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ي از چالش هاي به تصوير در آوردن چادر در سريال هاي تلويزيوني يك پارچه نبودن حضور اين حجاب در گستره نقش يك يك -4
هنگامي كه در يك صحنه يا قسمت از . حضور يك زن را در هر سريال به نسبت هاي مختلف مي توان با چادر مشاهده كرد. شخصيت است

 ارزش  يدر حقيقت همه. ، خاصيت حجاب او در بخش هاي بعدي سريال از بين مي رود شد، خانم چادري بدون چادر ملاحظه  سريال
گرنه اگر هر دو حالت يك خانم با چادر يا بدون چادر و اجتماعي يك زن چادري به در پرده ماندن و ديده نشدن او توسط نامحرمان است

با حضور كاملاً متضاد شخصيت هاي چادري يك سريال در نقش  باين آسي. ، ديگر فلسفه وجود اين حجاب از بين مي رود ملاحظه شود
  ، گفتارها و حجاب نه چندان استاندارد و مطلوب در سريال ديگر به اوج خود  ، رفتارها شخصيت هاي نه تنها غير چادري بلكه با منش

  . مي رسد
، بدون پوشش چادر يا با لباس ها و حجابي بسيار  ل جديدمشاهدات نويسنده نشان مي دهد كه مواجهه مخاطبان با بازيگران زن در يك سريا

البته در . ، حيرت ايشان را به همراه دارد با فاصله نسبت به چادر در حالي كه در سريال قبلي كاملاً محجبه به ايفاي نقش پرداخته بودند
م شده و بيننده به اين پديده عادت كرده است كه سال هاي اخير به واسطه تكرار اين پديده ي ناخوشايند به تدريج از ميزان حيرت آن ك

   . البته به شدت جاي نگراني دارد
گفتمان معنايي . زنان وجود دارد در سريال هاي تلويزيوني نوعي اصرار نامحسوس، بر عدم ايجاد محدوديت از سوي چادر براي -5

بخشي و به وجود آوردن عزت، احترام و شان براي زنان و حاكم بر برخي از اين سريال ها چنان است كه گويي چادر در عين مصونيت 
نمي توان تمايزي بين زنان و دختران  در اين سريال ها تقريباً. ها به وجود نمي آوردا محدوديت چنداني را نيز براي آندختران، دشواري ي

تقريباً يكساني برخوردارند منتها يكي چادري هر دو از زندگي و باورهاي . چادري و غير آن ها از حيث رفتار، گفتار و منش پيدا كرد
است و ديگري غير چادري؛ نبايد با هدف تغيير نگرش مخاطبان نسبت به دست و پاگير نبودن حجاب چادر در مراودات و فعاليت هاي 

 بگيرد و هيچ نوعي شنلي كه هر كس مي تواند به سر. اجتماعي، كار را به آنجا كشانيد كه كاركرد چادر در سطح يك شنل تنزل يابد
به نظر نويسنده صدا و سيما در تغيير نگرش بخشي از دختران ايراني در عبور از چادر به ! الزام فرهنگي و ارزشي به همراه ندارد

استفاده از چادرهاي بسيار نازك با پارچه اي كاملاً براق و بدون . عنوان يك حجاب و رسيدن به چادر به عنوان شنل موثر بوده است
   . عايت آداب و قواعد به سر كردن چادر از پيامدهاي اين تغيير نگرش استر
در چند سال . آسيب وارد آمده به چادر در سريال هاي سيما به مرور در حال توسعه به انگاره ي روحانيت در تلويزيون نيز هست -6

، لباس روحانيت نيز كاركردي كاملاً زيبايي شناختي  اخير در سريال هاي تلويزيوني كه اوج آن در سريال روز رفتن شبكه تهران بود
نظر نه نماز جماعت  روحاني مد. ، موجود و حاصل هيچ كاركرد ديگري نبود داشته است و غير از برجسته كردن ظاهري نقش روحاني

علميه ارتباط داشت، نه از عمق مي شد، نه با حوزه   آيه يا روايتي از زبان او شنيدهبرقرار مي كرد، نه مساله شرعي پاسخ مي داد، نه
 بلكه از روحانيت فقط يك لباس ...ه، نه كارهاي جدي مذهبي مثل موعظه و منبر انجام مي داد و ن اطلاعات و علم اسلامي بهره اي داشت

  . زيبا به تن داشت
اي ما بعضاً حتي همه ويژگي هاي يك خانم هاي چادري سريال ه. مشابه اين اتفاق دقيقاً در مساله حجاب و چادر نيز در حال وقوع است
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اصلاً از گير افتادن در دام تبهكاران نمي ترسند، بسيار شجاعانه وارد . خانم بدحجاب را در مراودات با نامحرمان و بيگانگان دارا هستند
با خانواده . مي زنند ه دستعرصه هاي خطر مي شوند، بدون اذن همسر يا پدر خود از خانه خارج مي شوند يا به فعاليت هاي لازم الاجاز

  ! ، از رفتار عبادي مطلوبي برخوردار نيستند ولي چادري هم محسوب مي شوند ي خود بداخلاق برخورد مي كنند
ذهنيت تاريخي و مذهبي ايرانيان از صاحب چادر . كه چادر، داراي انگاره و پيشينه جا افتاده اي در فرهنگ ماستدست آخر اين -7

اگر آن انتظارات بر آورده نشود در رابطه آن ها با صاحب چادر اختلال ايجاد مي شود و پس از مدتي و در . ردانتظارات خاصي دا
بنابراين او مجبور است يا منش خود . صورت ادامه نابهنجاري ها، اصل وجود اين نوع از حجاب برتر براي آن فرد به زير سوال مي رود

اما القاءات تلويزيون در . چه بسياري به يكي از اين دو راه حل دست يازيده اندچنان. ناري وانهديا چادر را به كرا با چادر تطبيق دهد 
خبري داراي مجري زن، چنان است كه گويي مي توان راه سومي را هم اختراع   –بسياري از سريال ها و برخي برنامه هاي اجتماعي 

  . و در عين حال ملتزم نبودن به وجوه معنوي آن است! نكرد و آن حفظ وجه مادي چادر البته منظور پارچه مشكي آ
به وجود آمده است كه مي توان آن را ناشي از كاركرد آسيب  به نظر مي رسد در بخش هايي از بدنه ي جمعيت دختران ايراني، اين آسيب

 به موضوع بسيار ارزنده اي اشاره  در كنكره ي دختران آفتاب آقاي دكتر بيات.زاي شخصيت هاي چادري سريال هاي تلويزيوني دانست
  . داشتند كه تشويق حضار را به دنبال داشت

از جامعه ي ايران با چادر ...  چرا هميشه قشر طبقه پايين و زنان كهنه شور و «  : ايشان در انتقاد به كاركرد سينماي ايران فرمودند
   » چادر است؟نشان داده مي شود كه خود به گونه اي حقير نمودن حجاب و به خصوص

مادي پنداشتن صرف چادر، جايگاه و ارزش حداكثري ترين . بلكه مجموعه اي از ماديت و معنويت است. چادر فقط يك ابزار مادي نيست
   . تنزل خواهد داد– كه در برهنه ترين فرهنگ ها هم مورد استقبال است –حجاب تاريخ بشريت را تا سطح يك شنل 
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  راز سر به مهر ِغنچه ها
  . بِسمِ اللَّهِ الرَّحمنِ الرَّحيِمِ

. ونفَْسٍ وما سواها.  وما طَحاهاوالْأرَضِ. والسماء وما بنَاها. واللَّيلِ إِذَا يغْشاَها. والنَّهارِ إِذَا جلَّاها. والقَْمرِ إِذَا تلََاها. والشَّمسِ و ضحُاها
  )9 تا 1آيات /شمس . (قدَ أَفْلَح من زكَّاها. فَأَلهْمها فجُورها وتقَْواها

نگاه انسان مسلمان مخير و مختار نيست كه به هر قلمروي پرواز كند .  ، از منظر فرهنگ ديني داراي حرمت و شان خاصي است" نگاه"
چشم آدمي از مهمترين ابزارهاي شناخت محسوب مي شود و بي شك بايد تحت انقياد عقل انسان .  خانه و آشيانه اي سكني گزيندو در هر

همه نگاه ها بايد براي رساندن انسان به قله هاي پرشكوه رستگاري سامان دهي . باشد و در مسيري حركت كند كه فرجام آن خير باشد
  . شوند

 اين كلمه از آن جهت مفهوم پوشش . تر به معني پرده است، بيش استعمال اين كلمه. ، پرده و پوشش آمده است ي مانعحجاب در لغت به معنا
آن پوششي حجاب ناميده مي شود كه از طريق پشت پرده واقع ؛ بلكه  ، ولي هر پوششي حجاب نيست ، وسيله پوشش است مي دهد كه پرده

   .شدن صورت گيرد
  :   سوره احزاب است59، آيه  يكي از اين آيات.  ز ده آيه در مورد حجاب و حرمت نگاه به نامحرم وجود دارددر قرآن مجيد بيش ا

    .ا يؤْذَينَ و كاَنَ اللَّه غفَُورا رحيِمايا أَيها النَّبِي قُل لِّأَزواجكِ و بنَاتكِ و نِساء الْمؤْمِنيِنَ يدنيِنَ علَيهنَِّ منِ جلَابِيبِهنَِّ ذَلكِ أَدنَى أنَ يعرفَنَْ فلََ
اى پيامبر به زنان و دخترانت و به زنان مؤمنان بگو پوششهاى خود را بر خود فروتر گيرند اين براى آنكه شناخته شوند و مورد آزار 

  . نزديكتر است و خدا آمرزنده مهربان است] به احتياط[قرار نگيرند 
؛ يعني زن بايد همه اندامش پوشيده باشد تا همچون گلي لطيف از دسترس هوسرانان مصون و  سراسري استحجاب به معناي پوششي 

  . محفوظ باشد
  :  نيز به تفصيل درخصوص اين مهم سخن گفته شده است31در سوره نور آيه 

 نَّ وهفظَنَْ فُرُوجحي ارِهنَِّ وصغضُْضنَْ منِْ أَبؤمِْنَاتِ يدِينَ و قَُل لِّلْمبلَا ي وبهِنَِّ ويلَى جرهِنَِّ عنَ بخُِمضْرِبلْي ا وْرَ مِنهَا ظهنَّ إِلَّا مدِينَ زِينَتَهبلَا ي
وانهِنَِّ أَو بنِي إخِْوانهِنَِّ أَو بنِي أخََواتهِنَِّ أَو نِسائهِنَِّ أَو ما ملَكَت زِينتَهَنَّ إِلَّا لبِعولتَهِِنَّ أَو آبائِهنَِّ أَو آباء بعولتَهِِنَّ أَو أَبنَائهِنَِّ أَو أَبنَاء بعولَتهِنَِّ أَو إِخْ

بنَ بِأرَجلِهنَِّ ليِعلَم ما يخْفِينَ منِ زِينَتهِنَِّ و أَيمانهُنَّ أَوِ التَّابعِيِنَ غيَرِ أُولِي الْإرِبةِ منَِ الرِّجالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَم يظهْرُوا علَى عوراتِ النِّساء و َلَا يضْرِ
  . تُوبوا إِلَى اللَّهِ جميِعا أَيها الْمؤمِْنُونَ لعَلَّكُم تفُْلحِونَ

نند مگر آنچه فرو بندند و پاكدامنى ورزند و زيورهاى خود را آشكار نگردا] از هر نامحرمى[و به زنان با ايمان بگو ديدگان خود را 
اندازند و زيورهايشان را جز براى شوهرانشان يا پدرانشان يا ] فرو[كه طبعا از آن پيداست و بايد روسرى خود را بر سينه خويش 

خود ] همكيش[پدران شوهرانشان يا پسرانشان يا پسران شوهرانشان يا برادرانشان يا پسران برادرانشان يا پسران خواهرانشان يا زنان 
اند آشكار نكنند و پاهاى  نيازند يا كودكانى كه بر عورت هاى زنان وقوف حاصل نكرده بى] از زن[يزانشان يا خدمتكاران مرد كه يا كن

به درگاه خدا توبه ] از مرد و زن[دارند معلوم گردد اى مؤمنان همگى  نكوبند تا آنچه از زينتشان نهفته مى] اى به زمين به گونه[خود را 
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   رستگار شويدكنيد اميد كه
، حرام بودن  ، وجوب پوشش بدن و بعد سلبي آن بعد ايجابي آن.  ، داراي دو بعد ايجابي و سلبي است ، به معناي پوشش اسلامي بانوان حجاب

، ولي بعد  اشد؛ گاهي ممكن است بعد اول ب ؛ و اين دو بعد بايد در كنار يكديگر باشد تا حجاب اسلامي محقق شود خودنمايي به نامحرم است
  .  ، در اين صورت نمي توان گفت كه حجاب اسلامي محقق شده است دوم نباشد

يك نوع .  ، حجاب مي تواند اقسام و انواع متفاوتي داشته باشد ، هر نوع پوشش مِانع از وصول به گناه را حجاب بناميم اگر به معناي عام
، فكري و روحي  ، از مصاديق حجاب ذهني ، مانند توحيد و نبوت ه معارف اسلامي؛ مثلاً اعتقاد ب ، فكري و روحي است آن حجاب ذهني

  .  ، مثل كفر و شرك جلوگيري نمايد صحيح است كه مي تواند از لغزش ها و گناههاي روحي و فكري
؛ مثل حجاب و پوشش در نگاه  ، نام برده شده است ، در قرآن از انواع ديگر حجاب كه در رفتار خارجي انسان تجلي مي كند علاوه بر اين

  . كه مردان و زنان در مواجهه با نامحرم به آن توصيه شده اند
  :  نفس و تقوا به دست مي آيد ، قرب به خداوند است كه به وسيله ي تزكيه  مي دانيم كه هدف اصلي تشريع احكام در اسلام

 اللَّهِ أَتقْاكُم ْعِند كُمَ13حجرات؛(إنَِّ أكَْرم(   
  . وار و با افتخارترين شما نزد خدا با تقواترين شماستبزرگ

فلاح و نجات آدمي از آلودگي هاي دروني از .  همچنين قرآن مجيد بارها از تاكيد رسالت پيرامون رستگاري انسان سخن گفته است
  :  جمله مهمترين و ارزشمندترين اصل اساسي اسلام است

  رسولاً مِنهْم يتلُْوا علَيهِم آياتهِِ و يزكَِّيهِم و يعلِّمهم الْكِتاب و الحِْكْمةَ و إنِْ كانُوا منِْ قبَلُ لفَِي ضَلالٍ مبيِنٍ؛ هو الَّذيِ بعثَ فِي الْأمُيينَ 
، تا بر آنان وحي  ختپيغمبري بزرگوار از همان قوم برانگي) قومي كه خواندن و نوشتن هم نمي دانستند(اوست خدايي كه ميان عرب امي 

؛ با آن كه پيش از  پاك سازد و به ايشان كتاب سماوي و حكمت الهي بياموزد) از لوث جهل و اخلاق زشت(خدا را تلاوت كند و آنها را 
  .  ، همه در ورطه ي جهالت و گمراهي بودند اين

شهوت يا همان . صلي تطهير جان از غبار شهوت استمقصود ا.  هدف از تشريع حكم الهي حجاب نيز بيرون از اين قاعده سودمند نيست
بوده ايم كه هرگاه تمدني  چه در طول تاريخ بارها شاهد.  مطلق خواهي از مهمترين دام هايي است كه شيطان برسر راه انسان مي گسترد

اي مادي و توسعه اي كه اي بسا در به لجام گسيختگي در شهوت تن مي دهد و بنيان هاي اخلاقي را زير پا مي نهد علي رغم همه پيشرفت ه
لختي گوش به .   است"اندلس"شاهد مثال اين معنا . ، به ناگاه تار و پودش از هم گسيخته و مضمحل شده است عرصه علم تجربي كرده

وباري  بي بندسخنان عبرت انگيز تاريخ بسپاريم تا به ما نكته هايي نغز از سقوط تمدني بگويد كه چگونه موريانه هاي شهوت طلبي و 
  : ستون هاي محكم و بر آسمان خاسته اش را از درون متلاشي ساختند

علم و ادب و صنعت فقط در همين سرزمين .  اسپانيا هشت قرن در دست مسلمانان بود و شكوه آن تمدن اروپا را نوراني ساخته بود
 فلسفه و قانونگذاري در اسپانياي اسلامي - تاريخ-سي  گياه شنا- فلكي-اروپايي رونق داشت و از همين رهگذر بود كه علوم رياضي

جالب است بدانيم كه اين تحول و پيشرفت زماني بود كه اروپا گرفتار دوره ركود علمي قرون وسطي بود و . تكميل شد و به بار نشست
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ف مسلمين به پيشرفتهايي عظيم دست در اين هشت قرن با برنامه ريزي و ساماندهي در زمينه هاي مختل. از ناداني و جهالت رنج مي برد
، همگاني كردن آموزش و ترويج فرهنگ و علم دوستي ودانش پژوهي در اندلس بزرگاني در  از جمله با ايجاد مدارس رايگان. يافتند

  . ميدان علم و اختراع قدم نهادند و تازه هايي را به جهان بشريت عرضه كردند
، ابن زهره بدان پايه از تخصص علمي رسيدند كه جراحي هاي دقيق  ، باهلي ، زهراوي ن عباسپزشكي با ظهور افرادي مانند علي ابدر 

، مهندسان مسلمان در معماري به قله هاي رفيع اين  در زمينه معماري و شهرسازي مطابق با اصول فني و مهندسي.  چشم را انجام مي دادند
  ميليون نفر جهانگرد سالانه از اين آثار بازديد 45ي گذاشتند كه امروزه بيش از دانش دست يافتند و چنان آثار ماندگاري از خود به جا

. جمله آثار معماري اندلس كه مي توان به آن اشاره كرد مسجد جامع شهر قرطبه است كه از شاهكارهاي معماري جهان استاز. مي كنند
 متر مي رسد و در همان حال قطر 9ارتفاع آنها گاهي به عدد ستون كه  1293 مترمربع فضاي سرپوشيده و باز با 4868مسجدي با 

،  در حاليكه در همان زمان ماهرترين مهندسان براي پيشگيري از سقوط احتمالي چنين سقف هاي بلندي. سانتيمتر است  25 ستونها حدود 
نمندي هاي فني و مهندسي معماران مسلمان اين موضوع حكايت از توا.  قطر پايه هاي سنگي ساختمان را كمتر از چهارمتر قرار نمي دادند

   .دارد
 در توصيف شهرسازي و زيباسازي " جان دراپر"در توصيف شهر قرطبه سياحان و جهانگردان مطالب متنوعي مطرح نمودند از جمله 

راه هاي عمومي لندن و هفتصد سال بعد از اين تاريخ يعني بعد از شكوه اندلس حتي يك چراغ در : شهر قرطبه پايتخت اندلس مي نويسد 
  . مي رفتند پاريس وجود نداشت و قرن ها بعد از آن تاريخ افراد پياده در شهرهاي لندن و پاريس تا قوزك پا در گل فرو

  . در زمينه كشاورزي به عربي برگردانده شد... ، ارسطو و در نهضت ترجمه تعداد رسالاتي از ديوكريتوس
 كتاب -از جمله كتاب الانوارء تأليف ابواسحاق قرطبي:   توسط علما و دانشمندان اندلس تأليف شددر قرن چهارم و پنجم رسالات زيادي

 ديوان الفلاحه و كتاب القصد و - كتاب المقنع از ابوبكر عمرابن حجاج اشبيلي-الفلاحه نوشته ابوالقاسم زهراي جراح و پزشك معروف
 الادويه المفرده و الجامع لمفردات الادويه والاغذيه نوشته ابوعبداله احمد ابن بيطار كتاب ديگر المغني في.  البيان از عبداله ابن بصال
  . ، لازم به يادآوري است شهرت ابوعبداله احمد ابن بيطار بيشتر به داروشناسي مي باشد متولد شهر مالقه اندلس

ويم خاصي براي آن ترتيب داده بودند و به تقويم قرطبي چنان زياد بود كه تقمانان اندلس به كشاورزي آنبه طور كلي توجه و عنايت مسل
اين تقويم طريقه و موسم كشت گياهان مختلف را شرح داده بود به نظر برخي از محققين، ملتهاي ديگر نيز تقويم زراعي را . معروف شد

  .  مي شود ل زراعي از آن يادموضوعي كه در دنياي امروز با عنوان سا.  به تقليد از دانشمندان مسلمان اندلس فراهم كردند
، ايجاد  حفر قنوات.  مسلمانان اسپانيا فن و روش آبياري مرسوم در سرزمين هاي خلاف شرقي را در سيستم آبياري خود به كار گرفتند

ن بود كه ناعور و استفاده از دولاب از جمله روش هاي معمول در مصر و شام و ايران براي بيرون آوردن آب هاي نهفته در زير زمي
استفاده از روش هاي فوق زماني بود كه .  مورد استفاده مسلمين اندلس در آبياري زمين هاي كشاورزي و مصارف شهري قرارگرفت

نظام حاكم بر زراعت آن سرزمين هم . كشاورزي در اندلس قبل از ورود مسلمانان به آن ناحيه به صورت ابتدايي و ديمي انجام مي گرفت
  . ود و كشاورز كمتر از آن دسترنج خود استفاده مي كردنظام فئودالي ب
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اما با آمدن مسلمانان سيستم فئودالي كه خاص جوامع غربي بود برداشته شد و شيوه زمين داري شرقي رايج شد و در زمينه كشت گياهان 
ي مصارف خانگي و كشاورزي در سدسازي كه از جمله روش هاي تهيه آب برا.  و آبياري زمين ها تغيير و تحول عميقي صورت گرفت

بهترين سندي كه مي توان درمورد تاثير روشهاي آبياري .  ممالك شرقي بود به وسيله مسلمانان اسپانيا در شبه جزيره ايبريا اقتباس شد
  .  ز زبان عربي استمسلمانان مشرق زمين درنوع آبياري اسپانيا ارائه داد تعداد زيادي از لغات اسپانيايي در فن آبياري است كه مشتق ا

تثبيت اين حكومت و حمايت آنها از .  قبل از ورود مسلمانان به اسپانيا تا دوره امويان اندلس اين كشور از رشد چنداني برخوردار نبود
ت صنعتگران و هنرمندان مسلمان از يك سو و داد وستد مردم آن كشور با مسلمانان شمال آفريقا از سوي ديگر تحولي عظيم در صنع

 .به نحوي كه اثرات آن از مرز اسپانيا گذشت و به ديگر مناطق اروپا راه يافت.  اندلس ايجاد كرد و باعث شكوفايي اقتصاد اندلس شد
، پارچه بافي و كاغذسازي از مهمترين دستاوردهاي فني مسلمانان درآن روزگاران  ، نساجي صنعت شيشه سازي، سفال گري و كاشيكاري

اما هر مسلمان بيداردلي با نگاهي . پانيايي كه مسلمانان در آن دوران افتخار و شكوه ساخته بودند مايه فخر جهان بوداس. محسوب مي شود
 علت انحطاط تمدن ؟، عظمت و شكوه به ذلت و خواري كشيده شد  چرا اندلس از اوج قدرت :به تمدن باشكوه اندلس از خود مي پرسد

آيا گردش روزگار چنين است يا نتيجه اعمال مسلمانان؟ يكي از عوامل .  ا دركجا بايد جستجو كرد دلايل آن ر ؟اسلامي اندلس چه بود
فراگير شدن فساد در .  ، رواج بي حجابي و گرفتار شدن مسلمانان در باتلاق شهوت بود بسيار مهم در فروپاشي اركان اين تمدن سترگ

مت و پيشرفت جامعه بازداشت و حميت و غيرت ديني را در آنها از بين برد و ، آنان را از توجه به صلاح و سلا سطح حاكميت و جامعه
در نتيجه ترويج فساد شهرهاي اسلامي يكي پس از .  آنچه براي آنها اهميت داشت جز قدرت طلبي و خوشگذراني چيز ديگري نبود

انان تا آنجا پيش رفت كه يكي از حكام منطقه فساد در بين حكمر.  ديگري از تحت حكومت آنها خارج گرديد و به تصرف دشمن درآمد
المريه عاشق دختري مسيحي شد و به زور او را از پدرش گرفت و بر سر همين موضوع به جنگ و خونريزي در ميان مسلمانان دست 

حي شيطاني ضربه آنگاه كه حاكمان به عيش و عشرت آشكار پرداختند مردم بسياري از پي آنها روانه گشتند و دشمن مسيحي با طر. زد
مسيحيان شمال قراردادهايي را با حاكم مسلمان بستند و مطابق آن آزادانه به ايجاد .  اي سخت بر پيكر جامعه اسلامي اندلس وارد ساخت

ط در مدارس خود به فرزندان مسلمانان افكار مسيحيت منحرف شده و رواب.  تفريحگاه و مدرسه و انجام تجارت ميان مسلمانان پرداختند
آزاد جنسي را القاء مي كردند و به ترويج و خريد و فروش مشروبات الكلي ميان مسلمانان مي پرداختند تا جايي كه آنها را از اعتقادات 

به اين ترتيب فساد و تباهي را در تمام پيكره جامعه اسلامي رسوخ دادند و جامعه اسلامي را از درون تهي و توان .  ديني خود دور ساختند
  . مت را از آنها گرفتندمقاو

  . نقطه آغاز انحطاط فردي و اجتماعي از آنجا آغاز مي شود كه انسان براي نگاه خود هيچ حد و مرزي را برنتابد
  : براي همين است كه قرآن كريم از حجاب چشم سخن به ميان مي آورد كه 

"صارهِِمغضُُّوا مِنْ أَبؤمِْنِينَ يقُلْ للِْم "   
  ). به مردان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشنداي رسول ما ( 

  :و نيزمي فرمايد كه 
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  ) 31نور؛ (" قُلْ للِْمؤمِْناتِ يغضُْضنَْ منِْ أَبصارهِِنَّ" 
  . اي رسول به زنان مؤمن بگو تا چشم ها را از نگاه ناروا بپوشند

  .  تاكيد شده استحجاب در گفتار هم از جمله مواردي است كه بر رعايت آن بسيار
"رَضالَّذيِ فِي قَلبْهِِ م عطْمَلِ فينَ بِالقَْو32احزاب؛ (" فَلا تَخضَْع (  

  .  است به طمع افتد) هوا و هوس(؛ مبادا آن كه دلش بيمار  پس زنها نازك و نرم با مردان سخن نگوييد
به زنان دستور داده شده است به گونه اي راه نروند كه با .  ست، حجاب رفتاري زنان در مقابل نامحرم ا نوع ديگر حجاب و پوشش قرآني

  . محرم شوند نشان دادن زينت هاي خود باعث جلب توجه نا
  ) 31نور؛ (" و لا يضْرِبنَ بِأرَجلهِِنَّ لِيعلَم ما يخْفيِنَ منِْ زِينتَِهنَِّ"

  .  معلوم شودو آن طور پاي به زمين نزنند كه خلخال و زيور پنهان پاهايشان
، پوشش و حريم قايل شدن در معاشرت زنان با مردان  از مجموع مباحث طرح شده به روشني استفاده مي شود كه مراد از حجاب اسلامي

  . نامحرم در انحاء مختلف رفتار، مثل نحوه ي پوشش، نگاه، تكلم و راه رفتن است
انع در مقابل افراد نامحرمي است كه قصد نفوذ و تصرف در حريم ناموس ، حجاب و پوشش زن نيز به منزله ي يك حاجب و م بنابراين

  .  همين مفهوم منع و امتناع در ريشه ي لغوي عفت نيز وجود دارد. ديگران را دارند
اب و تفاوتي كه بين منع و بازداري حج.   در اصل ِمعناي منع و امتناع مشترك اند" عفت" و " حجاب" همچنان كه مي دانيم دو واژه ي

  ؛  ، تفاوت بين ظاهر و باطن است عفت است
؛ چون عفت يك حالت  ، مربوط به باطن و درون است ، ولي منع و بازداري در عفت يعني منع و بازداري در حجاب مربوط به ظاهر است

، بين  ؛ بنابراين مي انسان است، ولي با توجه به اين كه تأثير ظاهر بر باطن و تأثير باطن بر ظاهر، يكي از ويژگي هاي عمو دروني است
؛ بدين ترتيب كه هرچه حجاب و پوشش ظاهري بيش  ، تأثير و تأثّر متقابل است حجاب و پوشش ظاهري و عفت و بازداري ِباطني انسان

عفت دروني  و بالعكس هر چه  تري دارد، تأثير بيش ، اين نوع حجاب در تقويت و پرورش روحيه ي باطني و دروني عفت تر و بهتر باشد
  .  تر و بهتر در مواجهه با نامحرم مي گرددباشد باعث حجاب و پوشش ظاهري بيشتر  باطني بيشو

درعرصه فرهنگي وهنري ما همه جا ازحجاب به عنوان ارزش نام برده شده است و هنرمندان و اديبان ما زيباترين اهتمامِ ذوقي ممكن را 
به عنوان مثال صائب تبريزي يكي از دلايل ارزشمندي و زيبايي غنچه را . ري به كار بسته انددر نهادينه سازي اين اصل اساسي الهي و فط

اما همين غنچه .  او عقيده دارد كه غنچه به مانند راز سر به مهر، زيبا و پرشكوه و محل درنگ بيننده است.  در محجبه بودن آن مي داند
  : ، بادهاي هرزه همه وجودش را به تاراج اميال خود مي برند و به گل بدل مي شودزماني كه از درون حجاب ِگلبرگ به بيرون مي آيد 

  تاراج بادِ هرزه همه برگ هاي گل         چون رازِ سر به مهر ببين غنچه در حجاب 
ر جاي ديگري ؛ چنان كه د  خود دارد– در همه شئون –عمر با بركت و عزت انسان از نظر وي هميشه نسبت مستقيمي با رعايت حجاب 
  : خطر بي حجابي را در تعبيري زيبا اين چنين خاطرنشان مخاطب خود مي سازد كه
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  از بي حجابي است اگر عمر گل كم است          كس غنچه نهان شده در برگ را نچيد
  :   مي نويسد كه"از همدلي تا همراهي"وچه زيبا و دلنشين استاد ارجمند جناب آقاي جواد محدثي در كتاب 

، چون باغ بي ديوار، از آسيب مصون نيست و  هيچ باغباني را سرزنش نمي كنند كه چرا دور باغ خود حصار و پرچين كشيده است «
    ». ميوه و محصولي براي باغبان نمي ماند

،  ن خطر رخنه دزد، چو ديوار خانه خود را بر نمي دارد و شب ها در حياطش را باز نمي گذارد»  آزادي «هيچ كس هم با نام و بهانه 
  .  جدي است

، جلوه كند و چشم و دل  ، در معرض ديد رهگذران نمي گذارد تا بدرخشد ، جواهرات خود را بدون حفاظ هيچ صاحب گنج و گوهري هم
  . ، چون خود جواهر ربوده مي شود بربايد

   .، درصد مراقبت از آن بالاتر مي رود هر چيز كه قيمتي تر باشد
  . ، بيم ربودن و غارت بيشتر است و مواظبت لازمتر ر باشدهر چه كه نفيس ت

  !، خراب نشود و از ارزش نيفتد؟ ، تا با لمس دست هاي اين و آن مگر نه اينكه آثار نفيس خطي را در موزه ها و ويترين ها مي گذارند
  .  ، فرمان عقل است و اقتضاي تجربه اينها همه

  .   مي پرد، عطرش اگر در شيشه عطر را باز بگذاري
  .  ، گم مي شود اگر رشته مرواريد را در كمد و صندوق نگذاري و در آن را نبندي

  .  ، از نيش پشه ها و مزاحمت مگس ها در امان نخواهي بود ، توري نزني اگر در مقابل پنجره خانه ات
  .  دانيو زن»  محدود «، نه  ساخته اي»  مصون «، خود را  وقتي راه ورود پشه ها را مي بندي

،  ، خانه خود را از ورود بيگانه و نگاه هاي مزاحم در پناه قرار داده اي ، يا پشت پنجره اتاقت پرده مي آويزي وقتي در خانه را مي بندي
  . نه كه خود را در قيد و بند و حصار افكنده باشي

  . اين را هم عقل و تجربه ات فرمان مي دهد
مي كني  ، اعتنا ، و نه اگر هم ايراد بگيرد ، نه كسي ايراد مي گيرد ، خود را بپوشانيم از مزاحماناگر براي ايمني از خطرها و آسودگي 

  .  چرا كه سخنش را بي منطق و ناآگاهانه مي داني و مي بيني
رنه از دل پاك ، وگ »لاقيدي «، بهانه اي براي گريز جاهلانه از همين مصونيت است و آويختن به شاخه  »دل بايد پاك باشد «:  اينكه

  . هم نبايد جز نگاه و رفتار پاك برخيزد
  . »از كوزه همان برون تراود كه در اوست «...  ظاهر، آيينه باطن است و

، بايد محفوظ بماند و خود را حراج نكند و در بازار سوداگران شهوت خود را به بهاي چند نامه  ، به خاطر ارزش و كرامتي كه دارد زن
  . ، نفروشد و نگاه و لبخند

، پژمرده شود و  ، كه نقاب مهرباني و عشق به چهره دارند ، نبايد در دست هاي خشن كامجويان ديوسيرت زن به خاطر لطافتي كه دارد
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  . پس از آنكه گل عصمتش را چيدند او را دور اندازند يا زير پايش له كنند
  . يد بازيچه هوس و آلوده به ويروس گناه شود، نبا زن به خاطر عصمتي كه دارد و ميراث دارِ پاكي مريم است

  . ، كم ارزش تر از طلا و پول و محصول باغ و وسايل خانه نيست گوهر عفاف و پاكي
  . دزدان ايمان و غارتگران شرف نيز فراوانند

دلبري وجلوه گري سادگي و خامي است كه كسي خود را در معرض ديد و تماشاي نگاه هاي مسموم و چشم هاي ناپاك قرار دهد و به 
  . بپردازد و خيال كند بيماردلان و رهزنان عفاف را به وسوسه نيم اندازد و از زهر نگاه ها و نيش پشه هاي شهوت در امان مي ماند

  در ميوه آن طمع كند راهگذر          هر شاخه كه از باغ برون آرد سر 
  . ضي از چهره ها حشره مزاحمت جمع مي كنندمنتشر مي كنند و بع»  گناه «، ويروس  ها» نگاه «بعضي از 

، مگر جز به خاطر هجوم فساد غربي به كانون عفاف و تقوي  تاريخچه اندلس و شكست مسلمانان و سقوط تمدن اسلامي در اسپانيا
، نه روشن  ستخراب كردن همه ديوارها و برداشتن همه پرده ها و بازگذاشتن همه پنجره ها نشانه تيره انديشي ا !مسلمانان بود؟

مي گويي نه؟ به طومار كساني نگاه كن كه پس از رسوايي و بي آبرويي با دو دست پشيماني بر .  ، نه تمدن علامت جاهليت است! فكري
  . سر غفلت خويش مي زنند و بر جهالت خود لعنت مي فرستند

،آنكه يوسف زيبايي را با   لقمه اي نان مي فروشدآنكه ايمان را به! مي شود»  رسواي جماعت «نگريزد » جماعت رسوا «كسي كه از 
پشت ديوار  «را جلوي صدها گرگ گرسنه مي برد و به تماشا مي گذارد، روزي هم » كودك عفاف«،آنكه  چند سكه قلب عوض مي كند

  . ، در آخرت هم به آتش بي پروايي خود خواهد سوخت ، اشك حسرت بر دامن پشيماني خواهد ريخت »ندامت
  . ، نبايد گذاشت چرك آبه گناه بر آن بپاشد ، سفيد و شفاف است  كه جامه عفافاز اول

  . از اول بايد مواظب بود اين كاسه چيني نشكند و اين جام بلورين تَرَك برندارد
  . ، كه بوته هاي نورس عصمت را لگدمال كند از اول نبايد به پاي بيگانه، اجازه ورود به مزرعه نجابت داد

  !!ه بي حاصل است و بي ثمر، وقتي شاخه شكست و گل چيده شدگري ...ولي

  : ده ي معاصر مرحوم محمد رضا آغاسيمثنوي حجاب از شاعر شوري
  ان سلب آسايش مكنــــره آرايش مكن               از جوانـــچه  در خيابان 

  زون مريــــها افس در مسير چشم    ري بيرون مريز           ــزلف خود از روس
   در دست باد ره ي گيسو مدهـــطـاد                ن از آتش روز معـــــياد ك
  روسك نيستيـ؟ ع ر گويم ــ فاش تـودك نيستي               رم ديگر تو كــخواه
  ر عكس شهيدان را ببينـــيك نظ  ر ايران زمين               ـ اي دخت رمــخواه

  گ چيست ؟ــپوشش چسبان رنگارن              گ چيست ؟  ـخواهر من اين لباس تن
  بازي مكنــول شرع لجـــ با اص    قدر طنازي مكن             اين واهرم ـــخ
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  مشو نامردان  و عروس چشم ــــ ن       ور خويش سرگردان مشو        ـــدر ام
   برزن باشدپدرجان زن اگر زن باشد              شير در خانه و در كوچه و: پدرم گفت

  پدرم گفت كه اي دخت نكـو بنيادم                زلف بــر باد مده  تا  ندهي بر بادم
  منه از طرز حجابش پيداستؤپدم گفت گل از رنگ و لعابش پيداست            و ، زن م

Hبه ن آمد ا دف                                 ح همچنان ست   H  
تیडྴ  هఢ مام ّدو تاد و  د و  ࡤణار  ു ચࣜਬ  
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